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صـورت روابـط   

شـده   آنكه توجه داشته باشند كه دنياي جهاني

» انسـان بـا محـيط   

ايـن  . شدن نيز حـائز اهميـت اسـت   

طوركلي در نگاه پژوهشـگران  

ها و فرايندها داراي اشكال و محتواي ناقصي اسـت كـه   

شدن  عنوان جهاني

هـاي مـرتبط بـا    

الملـل بـه آن، نـواقص،    

هاي خودساخته را بررسي كرده و از برآينـد چنـين   

  .يابد دست مي

  اي شدن، ديدگاه سياره

  چكيده

صـورت روابـط    شـدن بـه   الملـل بـه مفهـوم جهـاني     پردازان روابط بين نظريه

آنكه توجه داشته باشند كه دنياي جهانياند بدون  المللي انديشيده بين

انسـان بـا محـيط   «نيست و رابطه بـين  » انسان با انسان«صرفاً رابطه بين 

شدن نيز حـائز اهميـت اسـت    در فهم ما از جهاني» محيط با محيط«و

طوركلي در نگاه پژوهشـگران   نمايد كه بدانيم به معضل آنجايي بيشتر رخ مي

ها و فرايندها داراي اشكال و محتواي ناقصي اسـت كـه   شدن، روند به جهاني

عنوان جهاني مفاهيمي تبديل شده است كه آن را به »فراگيرنمايي«به 

هـاي مـرتبط بـا     ايـن پـژوهش ضـمن بررسـي و نقـد نظريـه      . كنيم معنا مي

الملـل بـه آن، نـواقص،     ويژه نگاه متفكران علم روابـط بـين   شدن و به جهاني

هاي خودساخته را بررسي كرده و از برآينـد چنـين    گرايي لها و تقلي كاستي

دست مي» شدن نوجهاني«ديدگاهي به مفهومي نوين، تحت عنوان 

شدن، ديدگاه سياره محوري، نوجهاني محوري، جهان شدن، انسان جهاني  :واژگان كليدي
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چكيده

نظريه

بين

صرفاً رابطه بين 

و

معضل آنجايي بيشتر رخ مي

به جهاني

به 

معنا مي

جهاني

كاستي

ديدگاهي به مفهومي نوين، تحت عنوان 

واژگان كليدي
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كشور هند ـ با كودكي ناخواسـته بـه    
پس از بـاردار شـدن   

 زن كند، شركت هاي سياسي
. شـوند  مـي  جدا هم از

دنيـا   بـه  را خـود  فرزنـد 
آيد كه به بيماري خاصي به نـام  

سـاله   آيـرو دوازده . باشد، مبتلا اسـت 
مدرسه با عنوان اينكه نقاشي يـا كـار هنـري انجـام دهيـد و در آن،      

را  4»سـفيد  كـره «او با يك تفكر ساده 
 را و جهـان  دارد اطـرافش 

 و بينـد  مـي  و غيرانسـان 
شود تا برنده جايزه اول مسابقه مدرسـه  

هايي  رو هستيم كه ديگر مؤلفه
هاي سياسي ـ فرهنگـي   
و اجتماعي و در يك كلام كنش انسـاني صـرف، معنـادار نيسـت و الزامـات جهـان       

                                        

1  . Paa 

2  . Auro 

3. Progeria 

4. White Globe 

  

كشور هند ـ با كودكي ناخواسـته بـه     2009ـ محصول سال   1در فيلمي با عنوان پدر
پس از بـاردار شـدن    مرد. جوان است دو ازدواج مواجه هستيم، كه حاصل 2

هاي سياسي فعاليت جاي پدر خود در به خواهد مي اينكه زن به دليل
از ناچار به و پذيرد نمي زن ولي كند، مي جنين سقط به تشويق
فرزنـد  مرد چشم از دور زن و شود نمايندگان مي مجلس وارد
آيد كه به بيماري خاصي به نـام   مي به دنيا پير كودك يك صورت به فرزند و 

باشد، مبتلا اسـت  انواع پيري زودرس ميكه از  3گريام پرو
مدرسه با عنوان اينكه نقاشي يـا كـار هنـري انجـام دهيـد و در آن،       اي در در مسابقه

او با يك تفكر ساده . كند تصوير بكشيد، شركت مي كشور هند را به
اطـرافش  دنيـاي  بـه  آيـرو  كه نگاهي. آورد طراحي و به مدرسه مي

و غيرانسـان  انسـان  ميـان  تفاوت و بدون )هندي و غيرهندي(مرز 
شود تا برنده جايزه اول مسابقه مدرسـه   دارد، باعث مي »فراانساني« نگاهي درحقيقت

رو هستيم كه ديگر مؤلفه اي روبه انگارانه شناختي جهان در اينجا با نگرش هستي
هاي سياسي ـ فرهنگـي    ها، اقتصادمحوري، اولويت ها يا حتي ملت چون روابط دولت

و اجتماعي و در يك كلام كنش انسـاني صـرف، معنـادار نيسـت و الزامـات جهـان       

                                                                 

  

  

 

  مقدمه

در فيلمي با عنوان پدر
2نام آيرو

زن به دليل
تشويق را

وارد پدر،
 آورد مي

م پرووسندر
در مسابقه

كشور هند را به
طراحي و به مدرسه مي

مرز  بدون
درحقيقت

 .شود

در اينجا با نگرش هستي
چون روابط دولت

و اجتماعي و در يك كلام كنش انسـاني صـرف، معنـادار نيسـت و الزامـات جهـان       



شناختي آن، موضوعي است كه از ابتداي كاربرد ايـن واژه  
شدن  هاي متفاوتي كه از مفهوم جهاني

شناسـي مـورد مداقـه قـرار     
در  2گـرو  مـك و  هلـد 

گرايي هسـتند   سازي و جهان
هـاي   شدن، كنشي انساني است، آن را داراي قابليت
عي و اقتصـادي ـ سياسـي ـ اجتمـا     

در اين پژوهش با درنظر گرفتن 
شدن است، پرسش اصلي 
علت، چگونگي و چرايي اين انتقال مفاهيم است؛ كـه بـا روش پـژوهش كيفـي بـه      
هـا و تنـوع رويكردهـا خـواهيم     
هـاي جهـان جديـد،    

اي  شدن بـا ديـدگاهي سـياره   

شـدن پديـدار    تدريج در گفتمان جهـاني 
هـاي   شناختي نظريه هاي هستي

ثبـات   عنوان هدف انديشه و عمـل، بـي  
 با وجود واكـاوي فـراوان هنـوز مـبهم اسـت     

هـاي   دهنـده ابهـام   معتقدند، اين ابهـام، نشـان  

                                        

1. View of Planet 

2. Held and Mc Grew

3. Neo-globalization

4. Transference 

5. Transformation 

6. Transcendence 

  .است 1»اي اندازي سياره چشم«كنوني درحقيقت 
شناختي آن، موضوعي است كه از ابتداي كاربرد ايـن واژه   شدن و بستر هستي

هاي متفاوتي كه از مفهوم جهاني بندي در تقسيم. كمتر به آن پرداخته شده است
شناسـي مـورد مداقـه قـرار      شدن از منظر هسـتي  هاي جهاني ايم، نظريه بررسي نموده
هلـد  عنوان مثال به. شده است صورت گذرا بررسي نگرفته و يا به

سازي و جهان شدن بدنبال پيوند مفهوم جهاني هاي جهاني كتاب نظريه
شدن، كنشي انساني است، آن را داراي قابليت و با طرح اين موضوع كه جهاني

اقتصـادي ـ سياسـي ـ اجتمـا     (انتقال به ساير الگوها و روندهاي جمعي انساني 
در اين پژوهش با درنظر گرفتن ). 12-13: 1388گرو،  هلد و مك(دانند  مي) فرهنگي

شدن است، پرسش اصلي  فهمي جديد از برآيند جهاني 3شدن اين فرضيه كه نوجهاني
علت، چگونگي و چرايي اين انتقال مفاهيم است؛ كـه بـا روش پـژوهش كيفـي بـه      

هـا و تنـوع رويكردهـا خـواهيم      شـدن، اشـكال، صـورت    شناسي جهاني مباني هستي
هـاي جهـان جديـد،     هـا و ضـرورت   پرداخت و در ادامه با درنظـر گـرفتن مصـداق   

شدن بـا ديـدگاهي سـياره    عنوان بديل جديدي از كنش جهاني شدن را به نوجهاني
  .نماييم انداز آينده را رصد مي معرفي كرده و چشم

  شدن شناسي مفهوم جهاني هاي هستي فرض پيش

تدريج در گفتمان جهـاني  به 6و فراروي، 5، دگرگوني4مفهوم انتقال
هاي هستي تواند بنيان سازي اين سه مفهوم، مي شفاف. شده است

عنوان هدف انديشه و عمـل، بـي   المللي را با در نظر گرفتن واژه جهاني به
با وجود واكـاوي فـراوان هنـوز مـبهم اسـت      بومنشدن از نظر  مفهوم جهاني

(Bauman, 1998: 1) .معتقدند، اين ابهـام، نشـان   كاندكرو  رابرتسن

                                                                 

. Held and Mc Grew 

globalization 
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كنوني درحقيقت 
شدن و بستر هستي جهاني

كمتر به آن پرداخته شده است
بررسي نموده
نگرفته و يا به

كتاب نظريه
و با طرح اين موضوع كه جهاني

انتقال به ساير الگوها و روندهاي جمعي انساني 
فرهنگي

اين فرضيه كه نوجهاني
علت، چگونگي و چرايي اين انتقال مفاهيم است؛ كـه بـا روش پـژوهش كيفـي بـه      

مباني هستي
پرداخت و در ادامه با درنظـر گـرفتن مصـداق   

نوجهاني
معرفي كرده و چشم

پيش. 1

مفهوم انتقالسه 
شده است

المللي را با در نظر گرفتن واژه جهاني به بين
مفهوم جهاني. نمايد

(Bauman, 1998: 1)
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 Robertson and)شــدنِ آنهــا اســت

 ,Rosenau)داند  شناختي مي

شدن هم از نظر علم معاني و هم از نظر تحليـل،  
شناسـي كـه هويـت جهـان     

قبـل از  . دهنده آن را توصيف كنـد، قـرار داد  
شـدن بـا آن    ن جهان و كـاري كـه جهـاني   

شـدة عقلانيـت    از زمان ظهور علوم اجتماعي، اين جهان براساس خطوط ترسيم
بنـدي، جهـان    طبـق ايـن طبقـه   

كـل،  . اجتماعي ـ سياسي از طريق اجزاء و كل و نقش متقابل آنها قابـل فهـم اسـت    
هميشه چيزي بيشتر از مجموع اجزاء اسـت و اجـزاء نيـز هميشـه چيـزي بيشـتر از       

هـاي متفـاوت يـا     بندي جهان براساس بخش
 ,Fuller)دهنده در علوم اجتمـاعي اسـت   

بنـدي سـترگي مثـل سياسـي،     
بنـدي منبـع اختلافـات در    

هــا و باعــث  هــا و سيســتم
هاي موازي ديگري شد كه منشـاء اخـتلاف و تـنش در مـورد مفـاهيم و      

شناختي اجتماعي به ارث 
–Clark, 1999: 15) كنـد 

هـاي حـاكم در نظـام    
شود؛ نظامي كه آنارشيك است و حاكميت اجزاي 

(Buzan et al., 1993: 29 .
شود كه هـر   بندي جهان براساس داخل و خارج و به واحد و سيستم، باعث مي

اي كه به هريك از سطوح تحليل آن تعلـق نـدارد، از قلمـرو آن خـارج شـود      

الملل قـرار   شدن در ارتباطي دوگانه و متناقض با جهان روابط بين

شــدنِ آنهــا اســت شــدن، و جهــاني هــاي متفــاوت جهــاني گفتمــان
Khondker,1998) .شناختي مي دليل اين ابهام را تغيير عميق هستي روزنا

شدن هم از نظر علم معاني و هم از نظر تحليـل،   براي آنكه مفهوم جهاني. (248 :1996
شناسـي كـه هويـت جهـان      خوبي معنا شود بايد آن را در چهارچوب يـك هسـتي  

دهنده آن را توصيف كنـد، قـرار داد   هاي تشكيل اجتماعي ـ سياسي و بخش 
ن جهان و كـاري كـه جهـاني   پرداختن به اين موضوع، بايد نگاهي به اي

  .كند، بياندازيم
از زمان ظهور علوم اجتماعي، اين جهان براساس خطوط ترسيم

طبـق ايـن طبقـه   . (Luhmann, 1998: 22–43)بندي شده است  غربي طبقه
اجتماعي ـ سياسي از طريق اجزاء و كل و نقش متقابل آنها قابـل فهـم اسـت    

هميشه چيزي بيشتر از مجموع اجزاء اسـت و اجـزاء نيـز هميشـه چيـزي بيشـتر از       
بندي جهان براساس بخش تقسيم. هايي محض از كل هستند

دهنده در علوم اجتمـاعي اسـت    براساس ابعاد علتي مربوط به تقسيمات نظم
بنـدي سـترگي مثـل سياسـي،      دسـته  بنابر اين جهان اجتمـاعي ـ سياسـي بـه    

بنـدي منبـع اختلافـات در     اين تقسـيم . شود اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تقسيم مي
هــا و سيســتم هــا ميــان واحــد  مــورد نظــم منطقــي و تــاريخي اولويــت

هاي موازي ديگري شد كه منشـاء اخـتلاف و تـنش در مـورد مفـاهيم و       بندي
  .شدن گرديد ويژه مفاهيم جهاني

شناختي اجتماعي به ارث  الملل آكادميك، توصيف اصلي از هستي در روابط بين
كنـد  ياد مـي » تقسيم بزرگ«از آن با عبارت  كلاركرسيده است و 
هـاي حـاكم در نظـام     طور قراردادي از نظر تعامل ميان واحد الملل به روابط بين

شود؛ نظامي كه آنارشيك است و حاكميت اجزاي  مي ها توصيف تري از دولت
 (Buzan et al., 1993: 29–65) كنـد  آن امكـان هرگونـه اقتـدارگرايي فراگيـر را رد مـي     

بندي جهان براساس داخل و خارج و به واحد و سيستم، باعث مي
اي كه به هريك از سطوح تحليل آن تعلـق نـدارد، از قلمـرو آن خـارج شـود      

(Bartelson, 1998; Scholte, 1993: 4. 

شدن در ارتباطي دوگانه و متناقض با جهان روابط بين مفهوم جهاني

  

  

گفتمــان
Khondker,1998)

1996: 248)

خوبي معنا شود بايد آن را در چهارچوب يـك هسـتي   به
اجتماعي ـ سياسي و بخش 

پرداختن به اين موضوع، بايد نگاهي به اي
كند، بياندازيم مي

از زمان ظهور علوم اجتماعي، اين جهان براساس خطوط ترسيم
غربي طبقه

اجتماعي ـ سياسي از طريق اجزاء و كل و نقش متقابل آنها قابـل فهـم اسـت    
هميشه چيزي بيشتر از مجموع اجزاء اسـت و اجـزاء نيـز هميشـه چيـزي بيشـتر از       

هايي محض از كل هستند نمونه
براساس ابعاد علتي مربوط به تقسيمات نظم

بنابر اين جهان اجتمـاعي ـ سياسـي بـه     ..(1993
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تقسيم مي
مــورد نظــم منطقــي و تــاريخي اولويــت

بندي تقسيم
ويژه مفاهيم جهاني به

در روابط بين
رسيده است و 

روابط بين. (33
تري از دولت بزرگ

آن امكـان هرگونـه اقتـدارگرايي فراگيـر را رد مـي     
بندي جهان براساس داخل و خارج و به واحد و سيستم، باعث مي طبقه

اي كه به هريك از سطوح تحليل آن تعلـق نـدارد، از قلمـرو آن خـارج شـود       پديده
(Bartelson, 1998; Scholte, 1993: 4–8)

مفهوم جهاني



بندي و تقسيم اجـزاي  
شـدن از   رسد مفهوم جهاني

رسـد منطـق    نظر مي در حقيقت به
الملـل مشـروط بـه     و استقلال روابط بـين 

هـاي ايجـاد چنـين تمـايزات     
مفهـوم  «: گويـد  ، در ايـن مـورد مـي   

هاي ناشي از شرايط بلوغ 

عنـوان انتقـالات يـا     شـدن بـه  
. شـده سياسـي، اقتصـادي يـا فرهنگـي اسـت      

شـود كـه در سـطح     ي
هـا ايجـاد    هـاي ناخواسـته تعامـل ميـان واحـد     

هاي موجـود   عنوان انتقالات، دلالت بر تبادل ميان مرز
فـرض، آن اسـت فراينـد روابـط     

  .مانند شدن يكسان باقي مي

كه از نظر منطقـي   شناسي فردگرا است؛ درحالي
شـدن بـه تغييـر     مفهـوم جهـاني  

ميـان  بر قابليت مشاهدة ناخواسـته نتـايج تعامـل    
شـدن بـه عللـي كـه در سـطح واحـد عمـل        

يابـد؛ ايـن    كنند، ماننـد اعمـال آگاهانـه و عمـدي كـارگزاران خـاص تقليـل مـي        
بنـابراين طبـق   . شـوند 

 اسـكولت گونـه كـه   
شدن  المللي تر بين شدن تمايز بسيار كمي با مفاهيم قديمي

يعني كمي بيشتر از تشديد تبـادل يـا   
ت خود ها يا ماهي هاي واحد است، اما هرگز هر چيزي كه آن مرز

بندي و تقسيم اجـزاي   فرض طبقه شدن، پيش رسد جهاني نظر مي سو به ازيك. 
رسد مفهوم جهاني نظر مي صورت تئوريك است و از سوي ديگر به جهان به
در حقيقت به. كند بندي جزئي تخطي مي بندي و تقسيم اين طبقه

و استقلال روابط بـين تنها تمايزاتي كه فهم  شدن نه مفهوم جهاني
هـاي ايجـاد چنـين تمـايزات      كنـد، بلكـه تـا حـدودي روش     آنهاست را تضعيف مي

، در ايـن مـورد مـي   رابرتسـون . سـازد  شناختي را نيز تباه مـي 
هاي ناشي از شرايط بلوغ  سازد از محدوديت شدن، نظريه اجتماعي را قادر مي

 .(Robertson 1992: 9) »رودخود فراتر 

 عنوان انتقال شدن به جهاني

شـدن بـه   شدن، جهـاني  ترين مفهوم جهاني شايد نخستين و رايج
شـده سياسـي، اقتصـادي يـا فرهنگـي اسـت       تشـكيل  هاي ازپيش تبادلات ميان واحد

يعنوان فرايند تغيير درك م شدن در اين مفهوم به بنابراين جهاني
هـاي ناخواسـته تعامـل ميـان واحـد      طور عمده برحسب پيامـد  واحد و به
عنوان انتقالات، دلالت بر تبادل ميان مرز شدن به بنابراين جهاني. 

فـرض، آن اسـت فراينـد روابـط      ها و سيستم دارد، اما هنوز پيش واحد و ميان واحد
شدن يكسان باقي مي احدها در ميان فرايند جهانيدروني بين سيستم و و

شناسي فردگرا است؛ درحالي شدن از نظر هستي مفهوم جهاني
مفهـوم جهـاني  . شناسـي سـاختارگرايي قـرار دارد    در معرض روش

بر قابليت مشاهدة ناخواسـته نتـايج تعامـل     مشاهده در سطح واحد، علاوه
شـدن بـه عللـي كـه در سـطح واحـد عمـل         درنهايت جهـاني . كند ها اشاره مي

كنند، ماننـد اعمـال آگاهانـه و عمـدي كـارگزاران خـاص تقليـل مـي        
شـوند  بنـدي مـي   طبقه علّيكارگزاران و اقداماتشان در ابعاد مختلف 

گونـه كـه    همان. دهد خ ميشدن در داخلِ خارج ر منطق اين مفهوم،جهاني
شدن تمايز بسيار كمي با مفاهيم قديمي گويد، اين مفهوم جهاني

يعني كمي بيشتر از تشديد تبـادل يـا   . (Scholte, 1997: 430–1) و وابستگي متقابل دارد
هاي واحد است، اما هرگز هر چيزي كه آن مرز تحرك در ميان مرز
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. گيرد مي
جهان به
اين طبقه

مفهوم جهاني
آنهاست را تضعيف مي

شناختي را نيز تباه مـي  هستي
شدن، نظريه اجتماعي را قادر مي جهاني

خود فراتر 

جهاني. 1- 1

شايد نخستين و رايج
تبادلات ميان واحد

بنابراين جهاني
واحد و به

. شود مي
واحد و ميان واحد

دروني بين سيستم و و

مفهوم جهاني
در معرض روش

مشاهده در سطح واحد، علاوه قابل
ها اشاره مي واحد

كنند، ماننـد اعمـال آگاهانـه و عمـدي كـارگزاران خـاص تقليـل مـي         مي
كارگزاران و اقداماتشان در ابعاد مختلف 

منطق اين مفهوم،جهاني
گويد، اين مفهوم جهاني مي

و وابستگي متقابل دارد
تحرك در ميان مرز
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تمركـز بـر سـطح واحـد، بـه آن معنـا اسـت كـه         
ها ممكن است در طـول زمـان   

هـا اساسـاً همـان     شدن متفاوت باشند، اما واحد
دهنده آن تغييري نكـرده، بـدون   

. مثال واضح چنين مفهومي، قبلاً توسط نظريه وابستگي متقابل ارائه شده اسـت 
كنـد كـه توسـط تـأثيرات متقابـل ميـان       

 Keohane and)ه اسـت 

ترين نتيجه وابسـتگي متقابـل آن اسـت كـه قواعـد تعامـل       
حـال   دهـد و درعـين  

 ,Keohane and Nye( دهد

هـاي   هاي وابسته به يكديگر ممكن است از جهـان دولـت  
 ,Keohane and Nye) هـا اسـت  

المللــي و  تــوان از آن نــام بــرد، اقتصــاد سياســي بــين
نيـز منطـق مشـابهي    در اينجـا  

تـدريج، توليـد و فـروش    
وجـود   بـااين . شوند كنند، بنابراين از نظر سرزميني، نامحدود مي

المللـي   ترين تشكيلات اقتصاد جهاني بـين 
شدن، بـه رشـد    المللي
معتقد اسـت در   تامپسون

ماننـد و ميـان    هاي اصلي ملي باقي مـي 
(Thompson, 1999: 142). 

هـاي   كنـد، بيـان   شدن فرهنگي نيز از منطق مشـابهي پيـروي مـي   
هاي خاص ممكن است در سراسـر جهـان گسـترش يابنـد و بـا      
هاي خاص در تمامي مراحـل تبـادل   

اسـميت  . سازد جهاني واقعي را آرماني مي
اي  دنبـال بهبـود رتبـه مقايسـه    

تمركـز بـر سـطح واحـد، بـه آن معنـا اسـت كـه         . دهد، نيسـت  ها را تغيير مي
ها ممكن است در طـول زمـان    هايي مثل منافع، اهداف و استراتژي كه ويژگي

شدن متفاوت باشند، اما واحد عنوان علل و همچنين نتايج جهاني
دهنده آن تغييري نكـرده، بـدون    هاي تشكيل واحد كه مانند و سيستم تا زماني باقي مي

  .ماند تغيير باقي مي
مثال واضح چنين مفهومي، قبلاً توسط نظريه وابستگي متقابل ارائه شده اسـت 

كنـد كـه توسـط تـأثيرات متقابـل ميـان        هايي اشاره مـي  وابستگي متقابل، به موقعيت
ه اسـت هاي مختلف مشـخص شـد   ها يا ميان بازيگران در كشور

Nye, 1977: 8). ترين نتيجه وابسـتگي متقابـل آن اسـت كـه قواعـد تعامـل        ظاهراً مهم
دهـد و درعـين   هاي سنتي امنيت نظـامي قـرار مـي    دولتي را فراتر از نگراني

دهد ها را تغيير بسيار كمي مي ها و واحد بندي سيستم اساس طبقه
هاي وابسته به يكديگر ممكن است از جهـان دولـت   جهان دولت .1977:23

هـا اسـت   كاملاً مستقل متفاوت باشد، اما درهرحال جهان دولـت 
تــوان از آن نــام بــرد، اقتصــاد سياســي بــين مثــال ديگــري كــه مــي

در اينجـا  . ها و تشكيلات اقتصادي است شدن شركت المللي
تـدريج، توليـد و فـروش     هاي داخلي بـه  به علت تشديد رقابت، شركت. حاكم است
كنند، بنابراين از نظر سرزميني، نامحدود مي المللي مي خود را بين

ترين تشكيلات اقتصاد جهاني بـين  اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه مهم
المللي دهند و اين فرايند بين هاي ملي تشكيل مي تصادها و اق

تامپسون). Dicken, 1998: 5( انجامد جريان تجارت و عوامل توليد مي
هاي اصلي ملي باقي مـي  شده، موجوديت المللي يك اقتصاد جهاني بين

(ompson, 1999: 142 المللي تفكيك وجود دارد عرصة داخلي و بين

شدن فرهنگي نيز از منطق مشـابهي پيـروي مـي    مفاهيم جهاني
هاي خاص ممكن است در سراسـر جهـان گسـترش يابنـد و بـا       متمايزي از فرهنگ

هاي خاص در تمامي مراحـل تبـادل    اما اين فرهنگهاي ديگر تركيب شوند، 
جهاني واقعي را آرماني مي نگانداز فره كنند و اين چشم تغييري نمي

دنبـال بهبـود رتبـه مقايسـه     هـاي رقـابتي بـه    هاي جهان با فرهنگ كشور: گويد

  

  

ها را تغيير مي واحد
كه ويژگي درحالي

عنوان علل و همچنين نتايج جهاني به
باقي مي

تغيير باقي مي
مثال واضح چنين مفهومي، قبلاً توسط نظريه وابستگي متقابل ارائه شده اسـت 

وابستگي متقابل، به موقعيت
ها يا ميان بازيگران در كشور كشور

Nye, 1977: 8)

دولتي را فراتر از نگراني بين
اساس طبقه

1977:23–37)

كاملاً مستقل متفاوت باشد، اما درهرحال جهان دولـت 
مثــال ديگــري كــه مــي .(1998

المللي بين
حاكم است
خود را بين

اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه مهم
ها و اق را بنگاه

جريان تجارت و عوامل توليد مي
يك اقتصاد جهاني بين

عرصة داخلي و بين
مفاهيم جهاني
متمايزي از فرهنگ

هاي ديگر تركيب شوند،  فرهنگ
تغييري نمي

گويد مي



وضعيت و گسترش منابع فرهنگي خود هسـتند، بنـابراين چنـين جهـاني اسـتطاعت      
 از ديدگاهي ديگر، اگـر 

عنوان يك فرهنگ حقيقي جهاني وجود دارد، به اين دليل اسـت كـه   
شده بـه نحـوي و در جـايي بـه يكـديگر مربـوط       

(Hannerz,1990: 250) .
داد اين خطـوط اسـت، كـه در وهلـه     

صـورت   هاي متمايز، مورد پذيرش قـرار گيـرد؛ در غيـر ايـن    
توانـد   شدن فرهنگـي مـي  

موجود فرهنگي؛ بنابراين راه 
 Bourdieu and)شـود   ي بحث در مورد هژموني فرهنگي و امپرياليسـم همـوار مـي   

عنوان انتقال، مباحث فراوانـي در مـورد   
تر همراه با عدم توانايي در محاسـبه اينكـه چگونـه    

يكـي از ايـن   . وجود آورده اسـت 
حـال   بـااين . هاي مدرن اسـت 
عنـوان انتقـال    شدن به

عنوان  شدن است تا به

هـاي خـاص تـأثير     شدن قطعاً بر منـافع و اهـداف دولـت   
. دهـد  گرايـي را تغييـر نمـي   

شـدن، گسـترش جغرافيـايي جديـدي از حاكميـت      
هـاي دولتـي    ، يا مقياسي براي تغيير ظرفيـت 

در هر صورت اين تأكيد وجود دارد كه دولـت مـدرن   

اصـلي  ها تأثير گذارد، اما هويت 
طـور بـديهي    ها به از آنجا كه واحد

صـورت بـالقوه مسـئول سرنوشـت خـود      

وضعيت و گسترش منابع فرهنگي خود هسـتند، بنـابراين چنـين جهـاني اسـتطاعت      
از ديدگاهي ديگر، اگـر . (Smith, 1990: 188)هاي جهاني دارد  بنيادي كمي براي پروژه

عنوان يك فرهنگ حقيقي جهاني وجود دارد، به اين دليل اسـت كـه    چنين چيزي به
شده بـه نحـوي و در جـايي بـه يكـديگر مربـوط        هاي متفاوت معنايي توزيع

(Hannerz,1990: 250) سازد شدن را بومي مي شوند و بنابراين شرايط ممكن جهاني

داد اين خطـوط اسـت، كـه در وهلـه     شدن فرهنگي در امت محاسبات در مورد جهاني
هاي متمايز، مورد پذيرش قـرار گيـرد؛ در غيـر ايـن     اول بايد وجود فرهنگ
شدن فرهنگـي مـي   جهاني. شدن فرهنگي مفهومي ندارد سئوال در مورد جهاني

موجود فرهنگي؛ بنابراين راه  هاي ازپيش عنوان نتيجة تبادل ميان واحد اتفاق افتد اما به
ي بحث در مورد هژموني فرهنگي و امپرياليسـم همـوار مـي   

Wacquant, 1999; Rothkopf, 1997).  
عنوان انتقال، مباحث فراوانـي در مـورد    شدن به امروزه دنبال كردن منطق جهاني

تر همراه با عدم توانايي در محاسـبه اينكـه چگونـه     هاي بزرگ نتايج آن براي سيستم
وجود آورده اسـت  ممكن است در اين فرايند تغيير نمايند، بهها 

هاي مدرن اسـت  شدن بر قدرت و استقلال دولت ها، اثرات جهاني
شدن به شناختي فردگرا كه مفهوم جهاني موجب تعهدات قوي هستي

شدن است تا به تدوام جهانيرساند، دولت مدرن بيشتر شبيه منبعي براي 
  .قرباني اصلي آن

شدن قطعاً بر منـافع و اهـداف دولـت    با وجود اينكه جهاني
گرايـي را تغييـر نمـي    شده دولت هاي تعريف كدام از ويژگي گذارد، اما هيچ

شـدن، گسـترش جغرافيـايي جديـدي از حاكميـت       توان گفت جهـاني  درحقيقت مي
، يا مقياسي براي تغيير ظرفيـت (Mann, 1997)برد  ها را به جلو مي

(Shaw, 1997: 498–503) .   در هر صورت اين تأكيد وجود دارد كه دولـت مـدرن
 .ماند شدن باقي مي عنوان وسيلة حركت جهاني

ها تأثير گذارد، اما هويت  خوبي بر دولت تواند به شدن مي بنابراين جهاني
از آنجا كه واحد. و يا ظرفيت عمل آنها را بدون تغيير باقي گذارد

صـورت بـالقوه مسـئول سرنوشـت خـود       شوند و حداقل به مستقل درنظر گرفته مي
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وضعيت و گسترش منابع فرهنگي خود هسـتند، بنـابراين چنـين جهـاني اسـتطاعت      
بنيادي كمي براي پروژه

چنين چيزي به
هاي متفاوت معنايي توزيع ساختار

شوند و بنابراين شرايط ممكن جهاني مي
محاسبات در مورد جهاني

اول بايد وجود فرهنگ
سئوال در مورد جهاني

اتفاق افتد اما به
ي بحث در مورد هژموني فرهنگي و امپرياليسـم همـوار مـي   برا

Wacquant, 1999; Rothkopf, 1997)

امروزه دنبال كردن منطق جهاني
نتايج آن براي سيستم

ها  واحد
ها، اثرات جهاني بحث

موجب تعهدات قوي هستي به
رساند، دولت مدرن بيشتر شبيه منبعي براي  را مي

قرباني اصلي آن
با وجود اينكه جهاني

گذارد، اما هيچ مي
درحقيقت مي

ها را به جلو مي دولت
(503 است

عنوان وسيلة حركت جهاني به
بنابراين جهاني

و يا ظرفيت عمل آنها را بدون تغيير باقي گذارد
مستقل درنظر گرفته مي
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هاي دولتي بـراي جلـوگيري   
(Armstrong, 1998; Evans, 

هرحال در مورد حكومت جهاني بايد 
وجــود آيــد، ايـن احتمــال وجــود دارد كـه يــا بــا   

(Hirst and Thompson, 1995: 428   يعنـي
ها براي  گرايي، يعني تلاش مشترك دولت

 هـاي داخلـي پاسـخ داده شـود    

هـاي   عنـوان رونـد تعامـل و انتقـال بـين واحـد      
موجود درنظر گرفته شود، مفهوم دوم تا حد زيادي ايـن تصـوير را معكـوس    

هـا   شدن فرايندي از تغييرات است كه در سـطوح سيسـتم  
. گـذارد  هـا تـأثير مـي   

هـاي سيسـتمي در ابعـاد    
شـدن بنـا بـر تعريـف،     

هـا   تا آنجا كه ايـن فراينـد  
هـاي   هاي بـارور بـراي فراينـد   
دهنـده   هايي كه درنهايـت هويـت خـود و سـرانجام قواعـد تشـكيل      

كاررفتـه در   منطق به تاملينسون
(Giddens, 1990; Tomlinson, 1994).  

شدن از مفهوم اول، يـك پيوسـتگي   
مانـده و توسـط    كه مفهوم دوم دقيقاً چيزي را كه بـاقي 

كند و بنابراين سري جديـدي از  
كند يا به ايجـاد و   وضوح فراتر از درك مفهوم اول است، نمايان مي

بيـان    فـرض  راه ديگر ارائه آن است كه مفهوم دوم را پـيش 
ها مشكل است، اما  مفهوم اول بدانيم و با وجودي اينكه فهم يك سيستم بدون واحد

هاي دولتي بـراي جلـوگيري    هستند، بحث در مورد حمايت از تقويت يا اصلاح نهاد
 ,Armstrong, 1998; Evans)كند دن مفهوم پيدا ميش تر جهاني يا دفاع از عواقب ناخواسته

1997: 82–3; Hirst, 1997; Rodrik, 1997) .هرحال در مورد حكومت جهاني بايد  و اگر به
وجــود آيــد، ايـن احتمــال وجــود دارد كـه يــا بــا    از درون ايـن ديــدگاه ســؤالي بـه  

(Hirst and Thompson, 1995: 428–37; Thompson, 1999: 144–9)گرايـي  چندجانبـه 

گرايي، يعني تلاش مشترك دولت الملل ها و يا بين همكاري بيشتر ميان دولت
هـاي داخلـي پاسـخ داده شـود     المللي، به عرصـه  هاي بين مشابه ساختن بيشتر عرصه

(Bartelson, 1995; Goldmann, 1994). 

  مثابه دگرگوني شدن به جهاني

عنـوان رونـد تعامـل و انتقـال بـين واحـد       شـدن در مفهـوم اول بـه    اگر جهاني
موجود درنظر گرفته شود، مفهوم دوم تا حد زيادي ايـن تصـوير را معكـوس    

شدن فرايندي از تغييرات است كه در سـطوح سيسـتم   با اين معنا، جهاني: 
هـا تـأثير مـي    بر هويـت واحـد   ها به اندازه تأثير دهد و بر اين سيستم

هـاي سيسـتمي در ابعـاد     عنوان نتيجه تعامل ميان متغير ها به شدن بر فراز واحد
شـدن بنـا بـر تعريـف،      بنابراين جهـاني . دهد هاي آن سيستم رخ مي مختلف و بخش

تا آنجا كه ايـن فراينـد  . افتد فرايندي چندبعدي است كه خارج از داخل اتفاق مي
هاي بـارور بـراي فراينـد    شوند، اين كار با تبديل آنها به مدار ها مي شامل واحد

هايي كه درنهايـت هويـت خـود و سـرانجام قواعـد تشـكيل       سيستمي و نيرو
تاملينسونو  گيدنز. شود اند، انجام مي ها واقع شده سيستم در آن

(Giddens, 1990; Tomlinson, 1994) دانند اينجا را ساختارگرايانه مي

شدن از مفهوم اول، يـك پيوسـتگي    حتي در صورت متمايز بودن مفهوم جهاني
كه مفهوم دوم دقيقاً چيزي را كه بـاقي  ميان آنها وجود دارد؛ تا جايي

كند و بنابراين سري جديـدي از   شود، تئوريزه مي صورت معما ارائه مي مفهوم اول به
وضوح فراتر از درك مفهوم اول است، نمايان مي ها را كه به

راه ديگر ارائه آن است كه مفهوم دوم را پـيش . كند تقويت آن كمك مي
مفهوم اول بدانيم و با وجودي اينكه فهم يك سيستم بدون واحد

  

  

هستند، بحث در مورد حمايت از تقويت يا اصلاح نهاد
يا دفاع از عواقب ناخواسته
3; Hirst, 1997; Rodrik, 1997)

از درون ايـن ديــدگاه ســؤالي بـه  
چندجانبـه 

همكاري بيشتر ميان دولت
مشابه ساختن بيشتر عرصه

(Bartelson, 1995; Goldmann, 1994)

جهاني. 2-1

اگر جهاني
موجود درنظر گرفته شود، مفهوم دوم تا حد زيادي ايـن تصـوير را معكـوس     ازپيش

: كند مي
دهد و بر اين سيستم رخ مي
شدن بر فراز واحد جهاني

مختلف و بخش
فرايندي چندبعدي است كه خارج از داخل اتفاق مي

شامل واحد
سيستمي و نيرو

سيستم در آن
اينجا را ساختارگرايانه مي

حتي در صورت متمايز بودن مفهوم جهاني
ميان آنها وجود دارد؛ تا جايي

مفهوم اول به
ها را كه به يدهپد

تقويت آن كمك مي
مفهوم اول بدانيم و با وجودي اينكه فهم يك سيستم بدون واحد



فرض  دهد، پيش گونه كه در يك كليت جهاني رخ مي
در . شـود  دهنده آن تصـور مـي  

چهارچوب نظريه اجتماعي مدرن، شايد نخسـتين بيـان تئوريـك و توجيـه تجربـي      
تـوان   بنابراين مـي . يافت

عنـوان   ها و جوامع منحصر بفـرد، تغييـرات در آنهـا را بـه    
(Wallerstein, 1974: 7) .   بـا ايـن

مشـروعيت  هاي عضو، قـوانين  

توان آن را مكـاني واحـد كـه شـامل كليتـي از      
عنوان يـك   اين مفهوم به ساختار واقعي جهان به

اي از نوع بشـر   قلمرو جهاني، با ارائه چهره
اي از نظام جهاني متشكل از جوامع ملي قابل فهـم  

كنـد، امـا بـا تبـديل      شدن تمايز ميان واحد و سيستم را حفظ مي
دهنـده آن   سيستم به نوعي واحـد در همـان سـطح تحليـل هماننـد اجـزاي تشـكيل       

عنوان يـك رشـته مجـزا از    
سـئوالي كـه اينجـا    . كنـد 

توانند براي تفاسير نظـام  

شـدن مسـبوق بـه طيـف     
ها  الملل است، تئوري

، سـرني  .انـد  دار كـرده 
اي اقتصـادي و سياسـي ناشـي از    

دانـد   المللـي اسـت، مـي   
شدن به اين معنا است كه در خود زمـين  

 :Cerny, 1997) هاي مجزا

  .را تجسم كردتوان واحدي بدون سيستم  كاملاً مي
گونه كه در يك كليت جهاني رخ مي شدن همان در ايده جهاني

دهنده آن تصـور مـي   عنوان چيزي بيشتر از مجموع اجزاي تشكيل جهان به
چهارچوب نظريه اجتماعي مدرن، شايد نخسـتين بيـان تئوريـك و توجيـه تجربـي      

يافت والرشتايندرن توان در نظام جهاني م چنين ديدگاهي را مي
ها و جوامع منحصر بفـرد، تغييـرات در آنهـا را بـه     جاي تحليل مسير دولت

(Wallerstein, 1974: 7) نتيجة تكامل و تعامل نظام جهاني مورد توجه قرار داد

هاي عضو، قـوانين   وجود اين نظام جهاني داراي مرزها، ساختارها، گروه
  .(Wallerstein: 347)باشد  ها مي و وابستگي

توان آن را مكـاني واحـد كـه شـامل كليتـي از       در تكميل مفهوم ايده جهاني مي
اين مفهوم به ساختار واقعي جهان به. تمام ارتباطات بشري است، دانست

قلمرو جهاني، با ارائه چهره. (Robertson, 1990: 20)شود  كل مربوط مي
اي از نظام جهاني متشكل از جوامع ملي قابل فهـم   عنوان يك كل و همچنين جنبه

 (Robertson, 1992: 27).  
شدن تمايز ميان واحد و سيستم را حفظ مي بنابراين جهاني

سيستم به نوعي واحـد در همـان سـطح تحليـل هماننـد اجـزاي تشـكيل       
عنوان يـك رشـته مجـزا از     شدن به اين مفهوم بحث جهاني. آفريند اي نسبي مي

كنـد  عنوان هدف متمايز تحقيق حمايت مي دانش و جهاني را، به
توانند براي تفاسير نظـام   هاي فرهنگي عصر ما مي مطرح است اين است كه آيا پديده

  ؟ عنوان يك كل پاسخي داشته باشند جهاني به
شـدن مسـبوق بـه طيـف      خارج از عرصـة فرهنگـي، مفهـوم سيسـتمي جهـاني     

الملل است، تئوري الملل و اقتصاد سياسي بين ها در روابط بين اي از تئوري
دار كـرده  هـاي سياسـي و اقتصـادي را مسـئله     اكنون روابط ميان بخش
اي اقتصـادي و سياسـي ناشـي از    ه ـ ها و فرايند اي از ساختار شدن را مجموعه

المللـي اسـت، مـي    تغيير ويژگي كالا و سرمايه كه اساس اقتصـاد سياسـي بـين   
(Cerny, 1995: 596) .شدن به اين معنا است كه در خود زمـين   از لحاظ سياسي، جهاني

هاي مجزا شود و نه در درون واحد گيري انجام مي بازي سياسي تصميم
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كاملاً مي
در ايده جهاني

جهان به
چهارچوب نظريه اجتماعي مدرن، شايد نخسـتين بيـان تئوريـك و توجيـه تجربـي      

چنين ديدگاهي را مي
جاي تحليل مسير دولت به

نتيجة تكامل و تعامل نظام جهاني مورد توجه قرار داد
وجود اين نظام جهاني داراي مرزها، ساختارها، گروه

و وابستگي
در تكميل مفهوم ايده جهاني مي

تمام ارتباطات بشري است، دانست
كل مربوط مي

عنوان يك كل و همچنين جنبه به
(Robertson, 1992: 27)است

بنابراين جهاني
سيستم به نوعي واحـد در همـان سـطح تحليـل هماننـد اجـزاي تشـكيل       

اي نسبي مي همسئل
دانش و جهاني را، به

مطرح است اين است كه آيا پديده
جهاني به

خارج از عرصـة فرهنگـي، مفهـوم سيسـتمي جهـاني     
اي از تئوري گسترده

اكنون روابط ميان بخش
شدن را مجموعه جهاني

تغيير ويژگي كالا و سرمايه كه اساس اقتصـاد سياسـي بـين   
(Cerny, 1995: 596)

بازي سياسي تصميم
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شدن چيزي است پيشـيني و فراتـر و خـارج از درك در سـطح     
  .گذارد ها در طول زمان تأثير مي

هـا   شـود، سرنوشـت واحـد   
از ايـن  . شـود  مـي  عنوان يك كليت، در هم تنيـده 

پذيري را دربر گيـرد، زيـرا   
هـاي   رسد خارج از دسـترس اسـتراتژي  

. هـا و كـارگزاران دارد  
رسـد، حاميـان مفهـوم دوم در ايـن مـورد      

هاي آن بـراي   طور بنيادين تغيير كرده است و ظرفيت
طبـق نظـر سـرني،    . هاي جهاني محـدود شـده اسـت   

لت رفاهي مـدرن را بـا   
(Cerny, 1997: 253  كه درنهايـت ،
الملل از دست  عنوان بازيگر واحد در نظام بين

هـا را بـه    شـدن، دولـت  
 كند كه اميدي بـه كنتـرل سياسـي ندارنـد    

كـه حاكميـت و قلمـرو سـرزميني،     
گيرند  مانند، آنها شكل جديدي به خود مي

ج از دولـت و خـارج از   

هـاي   مانـد، هويـت و ظرفيـت   
طور طبيعي، اين امر منجـر بـه مبـاحثي دربـاره     

مانـده   هاي همكاري ميان بـاقي 
 ,Falk) شـود  ها در نظم جهاني مي

شدن چيزي است پيشـيني و فراتـر و خـارج از درك در سـطح      بنابراين جهاني
ها در طول زمان تأثير مي حال عميقاً بر هويت واحد واحد و درعين

شـود، سرنوشـت واحـد    سازي مـي  شدن با اين روش، مفهوم كه جهاني زماني
عنوان يك كليت، در هم تنيـده  ناپذيري با سيستم به طور جدايي

پذيري را دربر گيـرد، زيـرا    تواند هم ضرورت و هم برگشت شدن مي ديدگاه، جهاني
رسد خارج از دسـترس اسـتراتژي   نظر مي در شرايطي توصيف شده است كه به

  .كارگزاران منفرد باشد
هـا و كـارگزاران دارد   شدن تأثير عميقي بر هويت واحد در هر صورت، جهاني

رسـد، حاميـان مفهـوم دوم در ايـن مـورد       ه دولت مدرن و آينـده آن مـي  كه ب
طور بنيادين تغيير كرده است و ظرفيت نظر دارند كه اين مفهوم به

هاي جهاني محـدود شـده اسـت    ها و فرايند عمل توسط ساختار
لت رفاهي مـدرن را بـا   شدن مفهوم قديمي حاكميت را نسبي كرده است و دو

(Cerny, 1997: 253–73) دولت رقابتي و بازارمحور جايگزين كرده است

عنوان بازيگر واحد در نظام بين برتري ساختاري و استقلال خود را به
شـدن، دولـت   ، پويـايي جهـاني  بومننظر  به. (Cerny, 1995: 625) خواهد داد
كند كه اميدي بـه كنتـرل سياسـي ندارنـد     الاختياري تبديل مي هاي تام نيرومجريان و 

(Bauman,1998: 65) كـه حاكميـت و قلمـرو سـرزميني،      درحـالي  ساسن، براساس نظر
مانند، آنها شكل جديدي به خود مي الملل باقي مي هاي كليدي نظام بين

ج از دولـت و خـارج از   هـاي ديگـر سـازماني خـار     و تا حـدودي بـر روي عرصـه   
  .(Sassen ,1996: 28) شوند جا مي چهارچوب قلمرو ملي جابه

مانـد، هويـت و ظرفيـت    كه دولت در جاي خود باقي مي بنابراين درحالي
طور طبيعي، اين امر منجـر بـه مبـاحثي دربـاره      به. شوند اصلي آن عميقاً دگرگون مي

هاي همكاري ميان بـاقي  انداز مامكان حكومت جهاني و با تمركز پايدار بر چش
ها در نظم جهاني مي ها و جايگاه اضطراري اقتدار خارج از دولت

997; Held, 1997; Rosenau, 1995).  

  

  

بنابراين جهاني. (253
واحد و درعين

زماني
طور جدايي به

ديدگاه، جهاني
در شرايطي توصيف شده است كه به

كارگزاران منفرد باشد
در هر صورت، جهاني

كه ب زماني
نظر دارند كه اين مفهوم به اتفاق

عمل توسط ساختار
شدن مفهوم قديمي حاكميت را نسبي كرده است و دو جهاني

دولت رقابتي و بازارمحور جايگزين كرده است
برتري ساختاري و استقلال خود را به

خواهد داد
مجريان و 

(Bauman,1998: 65)

هاي كليدي نظام بين ويژگي
و تا حـدودي بـر روي عرصـه   

چهارچوب قلمرو ملي جابه
بنابراين درحالي

اصلي آن عميقاً دگرگون مي
امكان حكومت جهاني و با تمركز پايدار بر چش

ها و جايگاه اضطراري اقتدار خارج از دولت دولت
997; Held, 1997; Rosenau, 1995)

  



شناسي علوم اجتماعي گـام  
هاي انديشه و عمل تقسـيم  

كنـد،   نياز فهم آن تعريـف مـي  
پـردازي برحسـب اعتبـار    

توانـد در شـرايط جديـد    
شـدن بـراي    مجموعه جديدي از معاني جديد توسط مفهوم جهاني

شناسـي   مبـارزه طلبيـدن هسـتي   
هـا و   م آن به بخشها و مخالفت با تقسي

شدن فراروي اين تمايزات كه با يكديگر واحد، 
شدن نه از داخل به  جهاني

طـور نسـبي شـكاف    

تر است؛ به اين دليل كه مرجع آن فراتـر  
حـال مفهـوم سـوم، داراي    
عنـوان نقطـه مرجـع و جهـاني     

شدن  كه مفهوم فراروي مطرح شد، جهاني
هـاي   ها و سيستم را، بلكه شرايط وجود اهداف پرسش و قلمـرو 

هاي بشري و همچنين دانش بشـري را  
ط عنـوان شـراي   سازد و آنها را در جهـان بـه  

رود و به  پيش مي شدن با پويايي آن به

جـايي   هاي اطلاعـاتي و ارتبـاطي درحـال جابـه    
هـا يـا    جـاي واحـد   به

تـدريج بـا جهـان     گرفته، تشكيل شده است و جهان اشياء بـه 
ها  جريان«طبق نظر كاستلز نيز 

 مانند فراروي شدن به جهاني

شناسي علوم اجتماعي گـام   شده در هستي تا اين مرحله از بحث، در محدوده تعريف
هاي انديشه و عمل تقسـيم   ها و بخش ها و سيستم كه در آن، جهان به واحدبرداشتيم 
نياز فهم آن تعريـف مـي   عنوان پيش از آنجا كه اين جهان خود را به. شده است

پـردازي برحسـب اعتبـار     افتد، بنا بر تعريف، نظريـه  چيزي كه در خارج آن اتفاق مي
  .كشد داخلي آن را به چالش مي

توانـد در شـرايط جديـد     دهد، فقط مي ه فراتر از اين جهان رخ ميبنابر اين آنچ
مجموعه جديدي از معاني جديد توسط مفهوم جهاني. شفاف ارائه شود

مبـارزه طلبيـدن هسـتي    هـاي اجتمـاعي مـدرن بـا بـه      فرار از تنگناي انديشه
ها و مخالفت با تقسي ها و سيستم استاندارد جهاني در مورد واحد

شدن فراروي اين تمايزات كه با يكديگر واحد،  بنابراين جهاني. شده است ابعاد اشباع
جهاني. دهد سازند، نشان مي سيستم و ابعاد هويتي را مشروط مي

طـور نسـبي شـكاف     خارج است و نه از خارج به داخل، بلكه فرايندي است كه بـه 
  .كند را پر ميميان داخل و خارج 

تر است؛ به اين دليل كه مرجع آن فراتـر   اين مفهوم نسبت به مفهوم دوم مشكل
حـال مفهـوم سـوم، داراي     بـااين . شـود  هاي نظري قراردادي منقسم مـي  بندي

عنـوان نقطـه مرجـع و جهـاني      عنوان يك كـل بـه   جهان به: هاي زير است فرض
كه مفهوم فراروي مطرح شد، جهاني مانيدر حقيقت از ز. عنوان هدف پرسش

ها و سيستم را، بلكه شرايط وجود اهداف پرسش و قلمـرو  تنها هويت واحد
هاي بشري و همچنين دانش بشـري را   شدن رويه پس جهاني. دهد آن را نيز تغيير مي

سازد و آنها را در جهـان بـه   بدون فضا و عاري از مقتضات زماني مي
شدن با پويايي آن به رو، درك جهاني ازاين. كند حضور آن طرح مي

  .ها يا ابعاد منحصر بفرد خاص غيرقابل تقليل است علل بخش
هاي اطلاعـاتي و ارتبـاطي درحـال جابـه     بنابراين، جهان قديم با ساختار

بهها  اي از جريان است و به لطف افزايش سياليت جهان با شبكه
گرفته، تشكيل شده است و جهان اشياء بـه  شكل كارگزاران، ازپيش

طبق نظر كاستلز نيز . (Lash and Urry 1994: 6–15) شود ها جايگزين مي
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جهاني. 1- 3

تا اين مرحله از بحث، در محدوده تعريف
برداشتيم 
شده است

چيزي كه در خارج آن اتفاق مي
داخلي آن را به چالش مي

بنابر اين آنچ
شفاف ارائه شود

فرار از تنگناي انديشه
استاندارد جهاني در مورد واحد

ابعاد اشباع
سيستم و ابعاد هويتي را مشروط مي

خارج است و نه از خارج به داخل، بلكه فرايندي است كه بـه 
ميان داخل و خارج 

اين مفهوم نسبت به مفهوم دوم مشكل
بندي از دسته

فرض پيش
عنوان هدف پرسش به
تنها هويت واحد نه

آن را نيز تغيير مي
بدون فضا و عاري از مقتضات زماني مي

حضور آن طرح مي
علل بخش

بنابراين، جهان قديم با ساختار
است و به لطف افزايش سياليت جهان با شبكه

كارگزاران، ازپيش
ها جايگزين مي نشانه
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بـر اطلاعـات را تشـكيل    

هـا را عـاري از    ها نيرو
هـاي   سـازند و آنهـا را در كنـار هـم و عليـه برنامـه      

هاي جديدي وجود دارد كـه  
هـا،   گونـه كـه نمـاد    انـد، همـان  

... هـا اسـت   اي از كشـور 
 :Scholte, 1996)هاي فراسرزميني تشكيل شده است

اي در سطح واحد است؛ بلكـه  
پديده جهاني وضعيتي است 

توانـد بـين    يابد و مي
 «(Scholte, 1997: 431) .

طور متناقضي در  آيد، آن است كه اين فرايند به
جاي آنكـه در مقابـل   

شـوند؛ و   رك مـي هم قرار گيرند، براي توجيه و پشـتيباني از همـان منطـق اشـتباه د    
گرايي افزايش يابد، پاسـخ  

دهـد   گرايـي مـي   وطـن 

شـدن را درك كـرد و   
هـايي در   گر چگونه است؟ پاسخ به اين سؤال، پاسـخ بـه پرسـش   

شدن در متون مختلـف نظـري و   
شـدن   هاي جهـاني  مفاهيم يادشدة فوق، در تمامي گفتمان

يــن ا. ناپــذيري نظــري آنهــا شــايد منبــع ســردرگمي باشــد
كند درنظـر بگيـريم كـه آيـا بـا مفهـومي از       

توانـد در   انداز اين موضوع مـي 
هاي مـورد   عنوان بازتابي از تكامل گفتمان

بـر اطلاعـات را تشـكيل     هاي اصـلي اقتصـاد جهـاني مبتنـي     ها، واحد جاي سازمان
  .(Castells, 1991: 142)دهند 

ها نيرو جريان«: ها تأثير عميقي بر آرايش جهان دارند اين جريان
سـازند و آنهـا را در كنـار هـم و عليـه برنامـه       گرايي مي تمركز و فاصله و ماده

هاي جديدي وجود دارد كـه   عام و خاص. دهند ژئوپليتيكي حاكميت مكاني قرار مي
انـد، همـان   وجود آمده ل فراملي پرشتاب بههاي تباد توسط شبكه

  .(Luke, 1993: 240)» آيند هاي مشابه پديد مي ها و كالا
اي از كشـور  المللـي شـامل مجموعـه    كه عرصة بين بنابراين درحالي

هاي فراسرزميني تشكيل شده است اي از جريان محيط جهاني از شبكه
اي در سطح واحد است؛ بلكـه   پس پديده جهاني نه سيستمي است و نه پديده

پديده جهاني وضعيتي است «: گويد مي اسكولت. باشد برشي در عرض اين تمايز مي
يابد و مي زمان گسترش مي طور هم هاي كاملاً پراكنده به كه در ميان مكان

» جا شود طور آني جابه اً بهها در هر جايي روي زمين تقريب
آيد، آن است كه اين فرايند به دست مي تصويري كه از اين مفهوم به

جاي آنكـه در مقابـل    گشايد و ضرورت و آزادي به جهان را بر روي رهايي كامل مي
هم قرار گيرند، براي توجيه و پشـتيباني از همـان منطـق اشـتباه د    

گرايي افزايش يابد، پاسـخ   رنگ شدن دولت زمان با كم اگراين پرسش از حكومت هم
وطـن  هـا يـا جهـان    با عبارات شـبكه  روگياحتمالاً همان است كه 

(Ruggie, 1994).  
شـدن را درك كـرد و    توان مفاهيم و معاني ذكرشدة فـوق از جهـاني   چگونه مي

گر چگونه است؟ پاسخ به اين سؤال، پاسـخ بـه پرسـش   ارتباط آنها با يكدي
شدن در متون مختلـف نظـري و    مفهوم جهاني: شدن است مورد هويت مفهوم جهاني
مفاهيم يادشدة فوق، در تمامي گفتمان. ها چه معنايي دارد
ناپــذيري نظــري آنهــا شــايد منبــع ســردرگمي باشــد وجــود دارنــد، ســنجش

كند درنظـر بگيـريم كـه آيـا بـا مفهـومي از        ناچار ما را مجبور مي ناپذيري به
انداز اين موضوع مـي  در نهايت چشم. شدن يا با سه مفهوم مواجهيم

عنوان بازتابي از تكامل گفتمان توالي تاريخي مبهمي قرار گيرد و سپس به

  

  

جاي سازمان به
دهند  مي

اين جريان
تمركز و فاصله و ماده

ژئوپليتيكي حاكميت مكاني قرار مي
توسط شبكه

ها و كالا بازار
بنابراين درحالي

محيط جهاني از شبكه
پس پديده جهاني نه سيستمي است و نه پديده. (572

برشي در عرض اين تمايز مي
كه در ميان مكان

ها در هر جايي روي زمين تقريب مكان
تصويري كه از اين مفهوم به

جهان را بر روي رهايي كامل مي
هم قرار گيرند، براي توجيه و پشـتيباني از همـان منطـق اشـتباه د    

اگراين پرسش از حكومت هم
احتمالاً همان است كه 

(Ruggie, 1994)

چگونه مي
ارتباط آنها با يكدي

مورد هويت مفهوم جهاني
ها چه معنايي دارد گفتمان

وجــود دارنــد، ســنجش
ناپذيري به سنجش
شدن يا با سه مفهوم مواجهيم جهاني

توالي تاريخي مبهمي قرار گيرد و سپس به



شـدن   يـن مفـاهيم بـا يكـديگر بـا تمركـز روي جهـاني       
ــابراين پشــت   پايــان مــرتبط هســتند، بن
شـدن، امكـان تشـخيص عنصـري از     

شدن  شدن را با علم به اين موضوع كه جهاني
هـا تعريـف و بـازتعريف    
شناســانه مــورد واكــاوي قــرار داديــم، امــا نگــرش 

هـاي   هاي فكـري انديشـمندان در حـوزه   
شناختي بخش نخست نوشتار نيز ملهـم  

) 2بـا كـنش جانـدارمحور   
محـوري صـرف، فضـاي    

گـرا   هـاي تقليـل   د تئـوري 
يـابي؛   معنـاي كميـت  

بنـابراين در بسـتر   ). ناميم
  .شود

شـدن در   نديشه سياسي كه در آن فرايند جهـاني 
ها و ساختارهايي مبـدل شـده   
كه بازتاب تعاملات و تحولات در دوران مدرن اروپا، يعني از پايان قرون وسطي بـه  

دربرگيرنـده  تر، درواقع 
ليبراليسم، كه ماهيت و كيفيت غربي دارد، در 

: 1388دهشـيار،  (وكنار گيتي است 

تنهـا   شدن، دوران دانـايي اسـت كـه در آن نـه    

                                        

1. Human Centric 

2. Vital Centric 

يـن مفـاهيم بـا يكـديگر بـا تمركـز روي جهـاني       از آنجا كه ا. نظر تفسير شود
ــد تغييــرات بــي  ــابراين پشــت   عنــوان فراينــدي از رون پايــان مــرتبط هســتند، بن

شـدن، امكـان تشـخيص عنصـري از      ناپذيري آشـكار ميـان مفـاهيم جهـاني    
  .پيوستگي وجود دارد

  شدن از تناقضات نظري تا نوجهاني

شدن را با علم به اين موضوع كه جهاني نيگونه كه در بخش نخست، جها
هـا تعريـف و بـازتعريف     مندي در انواع، اشكال، مفاهيم، الزامات، رويكردها و كنش

شناســانه مــورد واكــاوي قــرار داديــم، امــا نگــرش  شــده اســت، از منظــري هســتي
هاي فكـري انديشـمندان در حـوزه    مبدأ حركت تمامي اين انگاره 1محور

شناختي بخش نخست نوشتار نيز ملهـم   حتي برايند هستي. ف علمي بوده است
بـا كـنش جانـدارمحور   ( در صـورتي كـه جهـان جديـد    . از اين طرز تلقـي اسـت  

محـوري صـرف، فضـاي     و نـه انسـان  } توانيم بناميم محور يا بقامحور نيز مي
د تئـوري تر و نق شمول دنبال الگويي جهان تابد و به موجود را برنمي

معنـاي كميـت   محـوري در نظريـه نبـوده بلكـه بـه      معنـاي كـلان   اين به
ناميم مي» زمين«محور و درنظر گرفتن آن چيزي است كه 

شود شدن معنا شده تناقضات نظري فراواني ديده مي آنچه جهاني
نديشه سياسي كه در آن فرايند جهـاني هايي برمبناي ا با توجه به انگاره
ها و ساختارهايي مبـدل شـده    اي براي انتقال و استقرار ارزش گستره گيتي، به وسيله

كه بازتاب تعاملات و تحولات در دوران مدرن اروپا، يعني از پايان قرون وسطي بـه  
تر، درواقع  عبارت صحيح شدن به بعد هستند و با اين نوع نگرش، جهاني

ليبراليسم، كه ماهيت و كيفيت غربي دارد، در . بخش ليبراليسم است هاي حيات
وكنار گيتي است  شدن درحال نفوذ و استقرار در گوشه بطن جهاني

شدن، دوران دانـايي اسـت كـه در آن نـه     ، دوران جهانيالوين تافلراز ديد 
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نظر تفسير شود
ــد تغييــرات بــي  بــه عنــوان فراينــدي از رون

ناپذيري آشـكار ميـان مفـاهيم جهـاني     سنجش
پيوستگي وجود دارد

از تناقضات نظري تا نوجهاني. 2

گونه كه در بخش نخست، جها همان
در انواع، اشكال، مفاهيم، الزامات، رويكردها و كنش

شــده اســت، از منظــري هســتي
محور انسان
ف علمي بوده استمختل

از اين طرز تلقـي اسـت  
محور يا بقامحور نيز مي حيات{

موجود را برنمي
اين به(است 
محور و درنظر گرفتن آن چيزي است كه  كيفيت

آنچه جهاني
با توجه به انگاره
گستره گيتي، به وسيله

كه بازتاب تعاملات و تحولات در دوران مدرن اروپا، يعني از پايان قرون وسطي بـه  
بعد هستند و با اين نوع نگرش، جهاني

هاي حيات مؤلفه
بطن جهاني

55.(  
از ديد 
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آيـد،   آساني به گـردش درمـي  
. شـود  حدومرزتر از گذشته مبادله مـي 

اي كـه   گونـه  دانـد، بـه  
سـوي جهـان، باعـث    

شدن بيشتر نمود دارد، زيرا اين پديـده هـم   
هـا   هـا، اعمـال و جنـبش   

هـاي   ريت شـركت از منظر ايـن ديـدگاه، جريانـات فرهنگـي جهـان، در مـدي      
هـاي ارتبـاطي بـراي    
فرهنگ، ديگر بيش از ايـن بـا محـل    

كننـدة موضـوعات    كند كه مـنعكس 
). 237: 1388افشـاركهن و بلالـي،   

شناسـان   شدن و جايگاه فرهنگ از ديد جامعـه 
هـاي   شـدن را در برآينـدي فرهنگـي بـه نظريـه     

مثابـه   شدن به داري، جهاني
روانـه مابعـد    مثابه پسامدرنيزاسيون، نظريه اجتماعي ميانه

و مدرينتـه   ژان بودريـار 
كنـد و براسـاس آن معيـاري فرهنگـي و     

  ).56-71: 1388رباني، 
برخـي  . هـاي مختلفـي وجـود دارد   

هاي فكري ـ فلسـفي آن مربـوط بـه پـس از رنسـانس       
 1750-1950گروهي آن را به تحولات ژرف تمدن غربي در فاصـله زمـاني  

كننـد و   منتسـب مـي   
اي يعنـي   اي نيز بـا توجـه بـه تحـولات مهمـي كـه در عرصـه فنـاوري رسـانه         

 70تـر در دهـه    و به شكل محسوس
ملاقـديمي،  (داننـد  گر

آساني به گـردش درمـي   هاي جهان به ها در ميان ملت يهكالاها، خدمات و سرما
حدومرزتر از گذشته مبادله مـي  تر و بي ها و دانش بشري نيز آسان بلكه انديشه

دانـد، بـه   شدن را فشردگي روابط اجتماعي مـي  نيز جهاني آنتوني گيدنز
سـوي جهـان، باعـث     نپيوندنـد و رويـدادي در آ   هـم مـي   هاي دور همچنان به

  ).35: 1381بهكيش، (شود  گيري رخدادهاي محلي مي
شدن بيشتر نمود دارد، زيرا اين پديـده هـم    تناقضات در نگاه فرهنگي به جهاني

هـا، اعمـال و جنـبش    ها، هويت يك تخريب بزرگ، هم يك خلاق بزرگ انديشه
از منظر ايـن ديـدگاه، جريانـات فرهنگـي جهـان، در مـدي      

هـاي ارتبـاطي بـراي     المللي قدرتمندي هستند كه از آخرين تكنولـوژي  اي بين
فرهنگ، ديگر بيش از ايـن بـا محـل    . گيرند ها بهره مي دهي به جوامع و هويت

كند كه مـنعكس  ثابتي پيوند ندارد، بلكه معاني جديدي كسب مي
افشـاركهن و بلالـي،   (جهـاني اسـت   اي  ظهور در زمينـه  مسلط درحال
شدن و جايگاه فرهنگ از ديد جامعـه  جهاني«اي تحت عنوان  در مقاله
شـدن را در برآينـدي فرهنگـي بـه نظريـه      ، نگرش جهاني»مدرن مدرن و پست

داري، جهاني مثابه نتيجه سرمايه شدن به گفتمان پساساختارگرايي، جهاني
مثابه پسامدرنيزاسيون، نظريه اجتماعي ميانه شدن به مدرنيزاسيون، جهاني

ژان بودريـار ، نظريه اجتماعي افراطي مابعدنوين فرديك جيمسون
كنـد و براسـاس آن معيـاري فرهنگـي و      بندي مـي  تقسيم يورگن هابرماسفرهنگي 

رباني، (تاباند  شدن بازمي جهاني محور را در انديشه درنهايت انسان
هـاي مختلفـي وجـود دارد    شـدن نيـز ديـدگاه    در مورد تـاريخ جهـاني  
هاي فكري ـ فلسـفي آن مربـوط بـه پـس از رنسـانس        شدن را به لحاظ ريشه

گروهي آن را به تحولات ژرف تمدن غربي در فاصـله زمـاني  . 
 آدام اسميت» ثروت ملل«و انتشار كتاب  18ه قرن و مشخصاً ب

اي نيز بـا توجـه بـه تحـولات مهمـي كـه در عرصـه فنـاوري رسـانه         
و به شكل محسوس 60از دهه(كارگيري ماهواره و سپس اينترنت 

گر هاي پاياني قـرن بيسـتم برمـي    رخ داده، آن را به دهه) 
117.(  

  

  

كالاها، خدمات و سرما
بلكه انديشه

آنتوني گيدنز
هاي دور همچنان به مكان
گيري رخدادهاي محلي مي شكل

تناقضات در نگاه فرهنگي به جهاني
يك تخريب بزرگ، هم يك خلاق بزرگ انديشه

از منظر ايـن ديـدگاه، جريانـات فرهنگـي جهـان، در مـدي      . است
اي بين رسانه
دهي به جوامع و هويت شكل

ثابتي پيوند ندارد، بلكه معاني جديدي كسب مي
مسلط درحال

در مقاله رباني
مدرن و پست

گفتمان پساساختارگرايي، جهاني
مدرنيزاسيون، جهاني

فرديك جيمسوننوين 
فرهنگي 

درنهايت انسان
در مورد تـاريخ جهـاني  

شدن را به لحاظ ريشه جهاني
. دانند مي

و مشخصاً ب
اي نيز بـا توجـه بـه تحـولات مهمـي كـه در عرصـه فنـاوري رسـانه          عده

كارگيري ماهواره و سپس اينترنت  به
) ميلادي
1388 :117



المللـي بـا اسـتفاده از ابزارهـا و     
هاي قومي بومي در صـدد اسـت تـا    
مناسبات همسان و قواعد مشتركي را براساس ادامة روند توسعه و نوسازي كشـورها  

1388 :118.(  
سـازي نيـز حاصـل رفتـار و كـنش ديـالكتيكي       
. هاي ماركسيسـتي و ليبرالـي شـده اسـت    

گرايـي،   دهتـوان بـه پـارادايم مـا    
گرايي و پارادايم ديالكتيكي تقسيم كـرد و در  
گرايان و پـارادايم مـديريت   

گر عوامـل چنـدي هسـتيم كـه برخـي      
امـا بيشـتر   . زننـد  شدن را بـه آنهـا پيونـد مـي    

كننـد   شدن را در چهار حوزه فني، اقتصادي، سياسي و فرهنگـي بررسـي مـي   

رشـد بيشـتر    روبـه  گرايي را براي ايـن پديـدة  
گونـه كـه    گرايي داراي يك سامانة جهاني است و همـان 

هاي بشري رخنـه كـرده و تـأثير    
هــاي گونــاگوني همچــون ســرمايه، بازرگــاني، 

وي . گيـرد  ياست، انديشه و حتي ايـدئولوژي را دربرمـي  
دانـد كـه در    گرايي را در حيطه و محدوده سياست، نوعي ابزار ژئوپليتيكي مـي 

كـار بـرده    راه تعميم يك روش و گسترش يك تمدن و انتقال آن به ساير كشورها به
گرايـي و   الجابري بـا جداسـازي ميـان دو واژة جهـان    

شدن را نمود مثبت شكستن مرزهاي تنگ فرمـانروايي ملـي، بـه    
هاي ديگر و احترام گذاشـتن بـه آرا و   
گرايي را به ناديده گرفتن ديگران، رخنـه  

رهبـري،  (كنـد   هـا بازشناسـي مـي   

المللـي بـا اسـتفاده از ابزارهـا و      گسترش و تكامل تجدد از سطح ملي بـه بـين  
هاي قومي بومي در صـدد اسـت تـا     امكانات ارتباطي است كه بدون توجه به تفاوت

مناسبات همسان و قواعد مشتركي را براساس ادامة روند توسعه و نوسازي كشـورها  
1388ملاقديمي، (رهنگي و اقتصادي نهادينه كند در ابعاد سياسي، ف

سـازي نيـز حاصـل رفتـار و كـنش ديـالكتيكي        شدن، پارادايم در مفهوم جهاني
هاي ماركسيسـتي و ليبرالـي شـده اسـت     ها است كه منجر به وجود پارادايم

تـوان بـه پـارادايم مـا     اجمال مي شدن را به هاي ماركسيستيِ جهاني
گرايي و پارادايم ديالكتيكي تقسيم كـرد و در   گرايي، يعني فرهنگ پارادايم مقابل ماده

گرايان و پـارادايم مـديريت    هاي ليبرالي به ساختارگرايان، نوباوه طرف ديگر، پارادايم
  ).84-90: 1386جهانگير، (قابل فهم است 

گر عوامـل چنـدي هسـتيم كـه برخـي       در جهان امروز، بينش كيت نشبه باور 
شدن را بـه آنهـا پيونـد مـي     پژوهشگران پيدايش و گسترش جهاني

شدن را در چهار حوزه فني، اقتصادي، سياسي و فرهنگـي بررسـي مـي   
1380 :10.(  

گرايي را براي ايـن پديـدة   ، واژه جهانمحمد عابد الجابري
گرايي داراي يك سامانة جهاني است و همـان  از نگاه وي جهان. پسندد

هاي بشري رخنـه كـرده و تـأثير     هاي جهاني در ابعاد گوناگون دادوستد بيشتر سامانه
هــاي گونــاگوني همچــون ســرمايه، بازرگــاني،  گرايــي نيــز زمينــه انــد، جهــان

ياست، انديشه و حتي ايـدئولوژي را دربرمـي  خريدوفروش، پيوستارها، س
گرايي را در حيطه و محدوده سياست، نوعي ابزار ژئوپليتيكي مـي 

راه تعميم يك روش و گسترش يك تمدن و انتقال آن به ساير كشورها به
الجابري بـا جداسـازي ميـان دو واژة جهـان    ). 97: 1388رهبري، (شود 

شدن را نمود مثبت شكستن مرزهاي تنگ فرمـانروايي ملـي، بـه     شدن، جهاني
هاي ديگر و احترام گذاشـتن بـه آرا و    استقبال يك جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگ

گرايي را به ناديده گرفتن ديگران، رخنـه   داند و در برابر، جهان هاي ديگران مي
هـا بازشناسـي مـي    ان برخورد ايـدئولوژي هاي ديگر و ميد در فرهنگ
97.(  
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گسترش و تكامل تجدد از سطح ملي بـه بـين  
امكانات ارتباطي است كه بدون توجه به تفاوت

مناسبات همسان و قواعد مشتركي را براساس ادامة روند توسعه و نوسازي كشـورها  
در ابعاد سياسي، ف

در مفهوم جهاني
ها است كه منجر به وجود پارادايم رهيافت
هاي ماركسيستيِ جهاني پارادايم

پارادايم مقابل ماده
طرف ديگر، پارادايم

قابل فهم است 
به باور 

پژوهشگران پيدايش و گسترش جهاني
شدن را در چهار حوزه فني، اقتصادي، سياسي و فرهنگـي بررسـي مـي    جهاني

1380نش،(
محمد عابد الجابري

پسندد مي
بيشتر سامانه

انــد، جهــان داشــته
خريدوفروش، پيوستارها، س

گرايي را در حيطه و محدوده سياست، نوعي ابزار ژئوپليتيكي مـي  جهان
راه تعميم يك روش و گسترش يك تمدن و انتقال آن به ساير كشورها به

شود  مي
شدن، جهاني جهاني

استقبال يك جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگ
هاي ديگران مي نظريه

در فرهنگ
1388 :97
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عنوان مفهومي براي توضيح وضع كنوني عالم از مفـاهيمي اسـت   
رغم مباحث گسترده بر سر معنا و تعريـف آن، همچنـان در ابهـام و ناروشـني     

اد مختلـف ايـن   توان گفت كه بر سر هيچ بعـدي از ابع ـ 
از تعريـف و ماهيـت   
گيري و تاريخ كهنگي يا نويي آنچـه  
شود يا آثار و پيامدهاي حاصل از آن و درنهايت، غايـت يـا پايـان رونـد     

هـايي در   ديـدگاه . پايان بوده و هسـت 
شود، تا ادعاي نيـل بـه شـرايط    

: 1382كچوييـان،  (پوشـاند  

محور است، زمـاني   انسان
 در. دارد دنبال به را هاي قومي

 از. شـود  مـي هـا   دولـت 
 بـه  هـا را  خواسـته  و

 سـوي  از آنهـا  خشـن 
 سـرعت  بـه  روابـط  اين

شـدن   جهـاني  پيامدهاي
 حساسـيت  از هـاوايي 

1382 :210.(  
شدن نيز ايرادات و نـواقص مفهـومي آن   
كه با اين ذهنيـت آن را پيـدايابي كنـيم كـه حاكميـت      
ان گفت نه به شكل اساسـي  
رغم فشـارها توسـط مراجـع بـالا و پـايين      

انـد   ها نيز كاركردهاي خاصي پيـدا كـرده  
كنـت  ). 5: 1385ابراهيمـي،  

دانند كـه بيشـتر    همگان مي
انـد، بسـياري از    گنجند و از آن كنار مانده

عنوان مفهومي براي توضيح وضع كنوني عالم از مفـاهيمي اسـت    شدن به جهاني
رغم مباحث گسترده بر سر معنا و تعريـف آن، همچنـان در ابهـام و ناروشـني     

توان گفت كه بر سر هيچ بعـدي از ابع ـ  به شكل قاطع مي. قرار دارد
از تعريـف و ماهيـت   . مفهوم و نظريات مربوط به آن، اتفاق و اجماعي وجود نـدارد 

گيري و تاريخ كهنگي يا نويي آنچـه   اين مفهوم گرفته تا علل و عوامل مرتبط با شكل
شود يا آثار و پيامدهاي حاصل از آن و درنهايت، غايـت يـا پايـان رونـد      جهاني مي

پايان بوده و هسـت  زاع و اختلافات بيشدن، همه موضوع ن
شود، تا ادعاي نيـل بـه شـرايط     شدن خوانده مي اين زمينه از انكار كامل آنچه جهاني

پوشـاند   شـدن را مـي   جهاني تاريخي كاملاً متفاوت با مرحله ماقبل

انسانشدت  حتي مفهومي چون جهاني ـ محلي شدن نيز به 
هاي قومي جنبش رشد شدن جهاني طريق سه از :دارد كه بيان مي

دولـت  توانايي و حاكميت افول موجب شدن، نخست، جهاني
و اهـداف  پيشـبرد  امكـان  موجـود،  فراملـي  ديگـر روابـط  

خشـن  يا سريع سركوب مقابل، امكان در و دهد قومي ميهاي 
اين از استفاده با »زاپاتيستا« جنبش مثلاً. سازد دشوار مي را
پيامدهاي برخي همچنين. ساخت تبديل جهاني يك جنبش به 

هـاوايي  بوميـان  جنـبش  مثلاً. شود مي قومي حساسيت موجب تشديد
1382شولت،  آرت( شد آغاز هاي آمازون جنگل تخريب نسبت به

شدن نيز ايرادات و نـواقص مفهـومي آن    المللي به مفهوم جهاني نگاه روابط بين
كه با اين ذهنيـت آن را پيـدايابي كنـيم كـه حاكميـت       كند؛ زماني را بيشتر آشكار مي

ان گفت نه به شكل اساسـي  تو شدن شكل خاصي يافته و مي ها در بستر جهاني
رغم فشـارها توسـط مراجـع بـالا و پـايين       تحديد و نه تقويت شده است؛ بلكه علي

ها نيز كاركردهاي خاصي پيـدا كـرده   دولت) شدن از بالا و پايين جهاني(ها 
ابراهيمـي،  (شـود   كه از آن به حاكميت فراوستفاليايي نام برده مـي 

همگان مي: دارد شدن بيان مي نيز در چشم انداز خود از جهاني
گنجند و از آن كنار مانده شدن نمي كشورهاي جهان در دايره جهاني

  

  

جهاني
رغم مباحث گسترده بر سر معنا و تعريـف آن، همچنـان در ابهـام و ناروشـني      كه به

قرار دارد
مفهوم و نظريات مربوط به آن، اتفاق و اجماعي وجود نـدارد 

اين مفهوم گرفته تا علل و عوامل مرتبط با شكل
جهاني مي

شدن، همه موضوع ن جهاني
اين زمينه از انكار كامل آنچه جهاني

تاريخي كاملاً متفاوت با مرحله ماقبل
142.(  

حتي مفهومي چون جهاني ـ محلي شدن نيز به 
كه بيان مي

نخست، جهاني وهله
ديگـر روابـط   سوي

هاي  جنبش
را دولت
 را خود

موجب تشديد
نسبت به

نگاه روابط بين
را بيشتر آشكار مي

ها در بستر جهاني دولت
تحديد و نه تقويت شده است؛ بلكه علي

ها  دولت
كه از آن به حاكميت فراوستفاليايي نام برده مـي 

نيز در چشم انداز خود از جهاني والتز
كشورهاي جهان در دايره جهاني



كشورهاي افريقا، امريكاي لاتين، روسيه، تمامي خاورميانه ـ به غير از رژيم اسـرائيل   
گذشـته از ايـن، در بسـياري از كشـورها، سـطح      
مشاركت مناطق مختلف آن در اقتصاد جهاني متفـاوت اسـت، بـراي نمونـه، شـمال      

شدن،  جهاني. ايتاليا در داخل اقتصاد جهاني و جنوب ايتاليا در خارج از آن قرار دارد
وثـوقي و  (طـور عمـده بـه منـاطق شـمالي محـدود اسـت        

 1996كه تا سـال   طوري
ترين  كه يكي از بزرگ

كردن استفاده كـرده، تنهـا   
 60و  50هـاي آخـر دهـه   

، فرهنگ وبستر نخسـتين فرهنـگ معتبـري بـود كـه      
 1965در سـال  . ارائـه كـرد  

جهـاني  نام دهكده جهاني را بر كتاب جنگ و صلح در دهكـده  
كـه ريشـه و    Globalدر فرهنگ لغـت بـراي صـفت    

. 2گرد مثل توپ يا كره؛ 
كلـي يـا   . 3مقولات مربوط يا شـامل در كـره زمـين و اصـولاً در سراسـر جهـان و       

، هر سه اين تعاريف را شـامل  

شـدن   هاي آن با نوجهـاني 
از سوي ديگـر   امانوئل والرستين

  .نمود سازي

شدن و تناقضات نظري با اتكا به مفهوم 

انـد   شدن بيشترين تأملات نظري را داشته
از نظـر هلـد،   . پژوهان، تعاريف آنها مورد توجه قرار گرفته است

                                        

1. M. Mac.Lohan 

كشورهاي افريقا، امريكاي لاتين، روسيه، تمامي خاورميانه ـ به غير از رژيم اسـرائيل   
گذشـته از ايـن، در بسـياري از كشـورها، سـطح       .اي از آسـيا  هـاي عمـده   ـ و بخش

مشاركت مناطق مختلف آن در اقتصاد جهاني متفـاوت اسـت، بـراي نمونـه، شـمال      
ايتاليا در داخل اقتصاد جهاني و جنوب ايتاليا در خارج از آن قرار دارد

طـور عمـده بـه منـاطق شـمالي محـدود اسـت         جهاني نيسـت، زيـرا بـه   
  ).26: 1388زاده، 

طوري به. گذرد شدن نمي اما زمان زيادي از كاربرد واژه جهاني
كه يكي از بزرگ(هاي موجود در كتابخانه معروف كنگره امريكا  فهرست كتاب

كردن استفاده كـرده، تنهـا    شدن يا جهاني كه از واژه جهاني) هاي جهان است 
هـاي آخـر دهـه    شد، چون قدمت ايـن واژه بـه سـال    مي اثر محدود

، فرهنگ وبستر نخسـتين فرهنـگ معتبـري بـود كـه      1961در سال . رسد ميلادي مي
ارائـه كـرد   Globalisationو  Globalismتعاريفي دربـاره دو اصـطلاح   

نام دهكده جهاني را بر كتاب جنگ و صلح در دهكـده   1لوهان مارشال مك
در فرهنگ لغـت بـراي صـفت    ). 5: 1388آشناگر، (خود گذارد 

گرد مثل توپ يا كره؛ . 1: اند است، سه معنا قائل شده Globalisationمنشأ اصطلاح 
مقولات مربوط يا شـامل در كـره زمـين و اصـولاً در سراسـر جهـان و       

، هر سه اين تعاريف را شـامل  »شدن نوجهاني«واژه ). 6: 1388آشناگر، (جهانشمول؛ 
.  

هاي آن با نوجهـاني  شدن و تفاوت براي آنكه تناقضات مفهومي در جهاني
امانوئل والرستينسو و  يك گرو از را بهتر دريابيم، به آراي هلد و مك

سازي شدن را مفهوم كنيم تا با اتكا به آن بتوان نوجهاني مراجعه مي

شدن و تناقضات نظري با اتكا به مفهوم  گرو دربارة جهاني نظرات هلد و مك

  شدن نوجهاني

شدن بيشترين تأملات نظري را داشته پردازان جهاني گرو در بين نظريه هلد و مك
پژوهان، تعاريف آنها مورد توجه قرار گرفته است و به بيان اكثر دانش
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كشورهاي افريقا، امريكاي لاتين، روسيه، تمامي خاورميانه ـ به غير از رژيم اسـرائيل   
ـ و بخش

مشاركت مناطق مختلف آن در اقتصاد جهاني متفـاوت اسـت، بـراي نمونـه، شـمال      
ايتاليا در داخل اقتصاد جهاني و جنوب ايتاليا در خارج از آن قرار دارد

جهاني نيسـت، زيـرا بـه   
زاده،  كمايي

اما زمان زيادي از كاربرد واژه جهاني
فهرست كتاب

كتابخانه
 134به 

ميلادي مي
تعاريفي دربـاره دو اصـطلاح   

مارشال مك
خود گذارد 

منشأ اصطلاح 
مقولات مربوط يا شـامل در كـره زمـين و اصـولاً در سراسـر جهـان و       

جهانشمول؛ 
.شود مي

براي آنكه تناقضات مفهومي در جهاني
را بهتر دريابيم، به آراي هلد و مك

مراجعه مي

نظرات هلد و مك. 2- 1

نوجهاني

هلد و مك
و به بيان اكثر دانش



ي
هان

وج
ن

 
له

اد
ج

 م
ن

شد
 

ن
سا

 ان
از

ك؛ 
ري

ئو
ي ت

ا
 

ن
ها

 ج
به

ي 
ور

ح
م

 
ي

ور
ح

م
 

�� �� 
ش

ش
كو

ير
 م

گ
شن

هو
ر 

مي
و ا

ي 
جان

در
ن 

سي
ح

129129129129        

 :شـود  فهميـده  اجمـالي 
 جهـاني  عرصـه  در اجتماعي
 روحـاني  و معنـوي  امـور 

شـدن   جهـاني  از مشخصي

 و روابطهاي  سازمان
 و وسـعت، عمـق، سـرعت   

 نيـز  و اي منطقـه  بـين  
  .)31: 1384سليمي،

: دارد كـه بيـان مـي    شدن نيز جالب توجه است؛ زماني
و (هـا   ها و ارتباطات متقابلي كه فراتر از دولـت 
. سـازند  و سـامانه تـازه جهـاني را مـي    

شـود كـه از طريـق آن حـوادث، تصـميمات و      
توانـد نتـايج مهمـي را بـراي افـراد و جوامـع در       

 :179.(  
هار موج يا نقطـه عطـف در سـير تحـول مفهـوم      

در مـوج اول،  . شـكنانه 
پـردازي   بـه نظريـه  ... 

و در موج دوم، يعني موج تاريخي، افرادي مثـل هلـد   
انـد،   به اين مسئله پرداختـه 

. شوند، تا چه حد جديـد و نوظهورنـد  
ها و  به ارزيابي همگرايي

شـكنانه كـه    اند و در موج چهارم يا شالوده
ها، كـارگزاري   انگارانه است، به اهميت ايده

شدن پرداخته شـده اسـت و تحـولات كنـوني     
درنظـر   نامـد  مـي » هـا 

اجمـالي  تعريـف  ايـن  بـا  اسـت  ممكـن شـدن   جهـاني  ول،ا 
اجتماعي زندگي ابعاد تمامي سريع و وسيع، عميق پيوستگي

امـور  تـا  مـالي  مسـائل  از و و جنايـت  جـرم  تا فرهنگي
 .)28: 1384سليمي، 

مشخصي تعريف كنند مي سعي ديگر جايي در گرو مك و هلد
 :دهند

سازمان فضاي در دگرگوني كه )فرايندها از اي مجموعه يا( فرايند
وسـعت، عمـق، سـرعت    بـا ها  دگرگوني اين .گيرد ميدربر را اجتماعيهاي 
 و اي فراقـاره هـاي   جريـان  و شـوند  مي سنجيده آنها تأثير
سليمي،( گيرد مي دربر را قدرت اعمال و اقدام، تعاملهاي 

شدن نيز جالب توجه است؛ زماني گرو از جهاني تعريف مك
ها و ارتباطات متقابلي كه فراتر از دولـت  شدن يعني افزايش شمار پيوند

و سـامانه تـازه جهـاني را مـي     گسـترانند  دامن مي) در نتيجه فراتر از جوامع
شـود كـه از طريـق آن حـوادث، تصـميمات و       شدن بـه فراينـدي گفتـه مـي    
توانـد نتـايج مهمـي را بـراي افـراد و جوامـع در        هاي يك بخش از جهان مي

: 1388توكلي، (هاي بسيار دور كره زمين دربر داشته باشد 
هار موج يا نقطـه عطـف در سـير تحـول مفهـوم      گرو همچنين به چ هلد و مك

شـكنانه  نظري، تاريخي، نهـادي و شـالوده  : كنند شدن اشاره مي
... و روزنـا ، اوهمـاي ، هـاروي ، آلبرو، گيدنزانديشمنداني مانند 

در موج دوم، يعني موج تاريخي، افرادي مثـل هلـد   . شدن پرداختند موضوع جهاني
به اين مسئله پرداختـه  بالدوينو  كاستلز، فرانك، تامپسونو  هرستگرو، 

شوند، تا چه حد جديـد و نوظهورنـد   شدن نسبت داده مي كه تحولاتي كه به جهاني
به ارزيابي همگرايي پوگو  واتسون، هسدر موج سوم يا نهادي، افرادي چون 

اند و در موج چهارم يا شالوده تهشدن پرداخ هاي ناشي از جهاني 
انگارانه است، به اهميت ايده هاي پساساختارگرا و سازه بازتاب انديشه

شدن پرداخته شـده اسـت و تحـولات كنـوني      و تغييرات ساختاري در تحليل جهاني
هـا  شدن برخورد جهاني« هافمنشدن رقيب يا آنچه  مثابه جهاني

  

  

 نگاه در
پيوستگي هم به
فرهنگي امور از
سليمي، (

هلد
دهند ارائه

فرايند
هاي  انجمن
تأثير ميزان
هاي  شبكه

تعريف مك
شدن يعني افزايش شمار پيوند جهاني

در نتيجه فراتر از جوامع
شدن بـه فراينـدي گفتـه مـي     جهاني
هاي يك بخش از جهان مي فعاليت
هاي بسيار دور كره زمين دربر داشته باشد  بخش

هلد و مك
شدن اشاره مي جهاني

انديشمنداني مانند 
موضوع جهاني

گرو،  مك
كه تحولاتي كه به جهاني

در موج سوم يا نهادي، افرادي چون 
 واگرايي

بازتاب انديشه
و تغييرات ساختاري در تحليل جهاني

مثابه جهاني به



گـرو در بـالاترين نگـرش    
تـوانيم در ايـن طـرز تلقـي دو     

بـه رابطـه   هـايش   هرچند هلد در آخرين پژوهش
 محيطـي  زيسـت  مسـائل 

 فعاليت و دهي سازمان
هـاي   سياسـت  كارآمـدي 

 بـومي  زيسـت  نظـام  
هـا   اقيانوس طور همين

 نازك و جهان دماي افزايش

 منـابع، مثـالي   مصـرف 
 شـامل  ديگـر هـاي   است؛ مثال

 .شود مي

هـا،   رودخانـه هـاي   آلاينـده 
 سرچشـمه  آنهـا  انـداختن 

آنهـا،   بـه  مربوط تبليغات
 را آنهـاي   آمد كـه مثـال  

هـاي   جديد؛ جنبش فكري
 و نهادهـا  و ملي فوق

 توافـق  مـورد  1992سـال  
پيوند  گرو هم شدن با نگرش هلد و مك

. باشـد  هاي نظري است كـه قابـل بررسـي مـي    
شدن فراانساني، قابل انتقال مفهومي به تمامي جانداران روي زمـين و داراي  

  ).112: 1388زاده و مسعودي،  رمضان(شود  گرفته مي
گـرو در بـالاترين نگـرش     گونه كه قابل مشاهده است، تفسير هلد و مـك  همان

تـوانيم در ايـن طـرز تلقـي دو      محور است و كمتـر مـي   شمول، برداشتي انسان
هرچند هلد در آخرين پژوهش. انديشمند، روايتي فراانساني بيابيم

مسـائل : كند، او در جايي معتقـد اسـت   انسان با محيط نيز اشاره مي
سازمان در جهاني دگرگونيهاي  مثال ترين كامل و ترين روشن

كارآمـدي  بـراي  را فشـارها  تـرين  اساسـي  از برخي باشند، كه
 .اند آورده وجود به محور  دولت و دولت ـ ملت به

 :هستند مطرح مسئله گونه سه

 اساسـي  عوامـل  مثـل  جهـاني،  جوامـع  مشـترك  مسائل 
همين و وهوا آب جو، نظام آنها، مثال ترين روشن ما، كه )اكوسيستم

افزايش اينجا درها  چالش ترين اصلي جمله از است؛ و درياها
 .است اوزون لايه

مصـرف  و جمعيـت  افـزايش  زمينة در وابسته هم بههاي  چالش 
است؛ مثال بيابان به زمين شدن تبديل تأثيرش ترين مهم كه

مي انواع از برخي وجود خود به مربوطهاي  چالش و زيستي
آلاينـده  يـا  اسيدي باران مانند فرامرزيهاي  آلودگي انواع 

انـداختن  كار به و اي هستههاي  نيروگاه استقرار از بار تأسفهاي 
 .چرنوبيل حادثه گيرد؛ مانند

تبليغات و محيطي زيست مسائل تدريجي گسترش به پاسخ 
آمد كـه مثـال   وجود به هم به وابسته سياسي و فرهنگي شدن فرايند جهاني

فكري و فرهنگي، علميهاي  شبكه ظهور :بينيم مي زير موارد
فوقهاي  دلمشغولي و ملي فوقهاي  سازمان با جديد محيطي

سـال   در برزيل در سران نشست در آنچه مانند جديدهاي 
شدن با نگرش هلد و مك جهاني. )129-130: 1385هلد، ( گرفت

هاي نظري است كـه قابـل بررسـي مـي     شدن، داراي چالش با مفهوم نوجهاني
شدن فراانساني، قابل انتقال مفهومي به تمامي جانداران روي زمـين و داراي   نوجهاني

  

 

ام
صلن

ف
ي 

رج
خا

ط 
واب

 ر
ه

�� �� 
م 

ار
چه

ل 
سا

�� �� 
م 

دو
ه 

ار
شم

 �� ��
ن 

ستا
تاب

13
91

130130130130 

گرفته مي
همان

شمول، برداشتي انسان جهان
انديشمند، روايتي فراانساني بيابيم

انسان با محيط نيز اشاره مي
روشن معاصر

باشند، كه مي بشر
به وابسته

سه
1. 

اكوسيستم(
درياها و

لايه شدن
2. 
كه است
زيستي تنوع

3. 
هاي  مثال
گيرد؛ مانند مي

 در
فرايند جهاني

موارد در
محيطي زيست
هاي  ميثاق
گرفت قرار

با مفهوم نوجهاني
نوجهاني
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شدن در نگرش هلدي به رابطه انسـان  
گـرو بــا درك شــرايط ســياليت  

هـايي انسـاني در    شدن در بهترين صورت ممكن، آن را قابل انتقال به دغدغـه 
 شـدن  كه نوجهاني درحالي

شـدن   سـازي جهـاني  
هـاي زيسـتي بـر روي زمـين     

. دانـد  دانسته و موضوعات بشري را نيز قابل انتقال به موضوعات ساير جانداران مـي 
ست كه ديدگاه رابطـه انسـان بـا    

هـا در كنـار    تنهايي قابليت تحليل و درك جهان كنوني را نداشـته و فرصـت  
پيوسته براي تمامي موجودات زمين وجود دارد، كـه بـدون شـناخت    

  شدن و تناقضات نظري با مفهوم نوجهاني

 و شـرح  و تبيين با كه
 تحـولات  تـا  كوشـد  مـي 
 .كنـد  وتحليـل  تجزيه 

 هرچنـد  و اسـت شـدن  
هـا،   بحـران  تـا  كوشـد 

 از منبعـث  فراينـدهاي 

 گـر  توجيـه هـاي   ايـدئولوژي 
 روي پـيش  را بهتـري 

شـدن   جهاني عنوان با
 نظــام درون در مثبتــي

 ارائـه  شـدن  از جهـاني 
 درحقيقـت  شود، مي 
 اسـت  ممكـن  كه اي دگرگوني

شدن در نگرش هلدي به رابطه انسـان   كه جهاني درحالي. اي است هايي سياره
گـرو بــا درك شــرايط ســياليت   او و مــك. پــردازد بـا انســان در فضــايي ليبـرال مــي  

شدن در بهترين صورت ممكن، آن را قابل انتقال به دغدغـه 
درحالي. دانند هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي

سـازي جهـاني   گرو در مفهـوم  با درك پذيرش آنچه دستاورد نظري هلد و مك
هـاي زيسـتي بـر روي زمـين      شدن را قابل انتقال بـه تمـامي هويـت    است، نوجهاني

دانسته و موضوعات بشري را نيز قابل انتقال به موضوعات ساير جانداران مـي 
ست كه ديدگاه رابطـه انسـان بـا    شدن در يك معناي كلي، حاوي اين معنا ا نوجهاني
تنهايي قابليت تحليل و درك جهان كنوني را نداشـته و فرصـت   انسان به

پيوسته براي تمامي موجودات زمين وجود دارد، كـه بـدون شـناخت     هم تهديدات به
  .اندازي هدفمند را جستجو كرد توان چشم اين فضا نمي

و تناقضات نظري با مفهوم نوجهاني شدن آراء والرستين دربارة جهاني

كه است نئوماركسيست پردازان نظريه ترين فعال از يكي والرستين
مـي  ماركسيسـم،  از متفاوت قرائتي با و جهاني نظام نظريه

 خود خاص نظري مباني پرتو در راشدن  جهاني روند و
شـدن   جهـاني  منتقد ماركسيست، كاملاّ صاحبنظران ديگر مانند

كوشـد  مي كند، اما نمي انكار را جهاني عرصه در موجود هاي
فراينـدهاي  نقـد  بـه  و سـاخته  آشكار را نظام دروني مشكلات و 

 .)200: 1384سليمي، ( بپردازد داري

ايـدئولوژي  از برخاسته گفتمانيشدن  جهاني والرستين، نظر
بهتـري  جديـد  شـرايط  خواهـد  مي كه است داري سرمايه جهاني

با امروز نيست، آنچه چنين واقعيت اما .كند ترسيم جهان
مثبتــي تحــول نــه و اســت جديــدي پديــده نــه شــود، مــي شــناخته

از جهـاني  كـه  تعـابيري  شـايد  او نظـر  به .شود مي محسوب داري
مشاهده واقعيت عرصة در آنچه و نباشد صحيح چندان شود،

دگرگوني .است جهاني نظام شرايط در دگرگوني يكهاي 

  

  

هايي سياره دغدغه
بـا انســان در فضــايي ليبـرال مــي  

شدن در بهترين صورت ممكن، آن را قابل انتقال به دغدغـه  جهاني
هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي مقوله

با درك پذيرش آنچه دستاورد نظري هلد و مك
است، نوجهاني

دانسته و موضوعات بشري را نيز قابل انتقال به موضوعات ساير جانداران مـي 
نوجهاني
انسان به

تهديدات به
اين فضا نمي

آراء والرستين دربارة جهاني. 2-2

والرستين
نظريه بسط

و جهاني
مانند به او

هاي واقعيت
 تضادها
داري سرمايه
نظر از

جهاني نظام
جهان مردمان

شــناخته
داري سرمايه

شود، مي
هاي  نشانه



 پـيش  نامشـخص  و نامتعين
 خوانـده شـدن   جهـاني 

 اصـلاً  كـه  است نظر 
 برابـر  در مـا  امـروز  كه
 انتخـاب  خيـر، امـا   يا

 كرد؟ فراينـدهايي  بايد
 چيـزي شدن  جهاني كه

 سـال  يـا چنـد   شـوروي 
 آنچـه  خواهنـد  مـي  كـه 
 تحليـل  بـراي  توانـد  مـي 
 زمـاني  چهـارچوب  دو
سـليمي،  ( امـروز  بـه  

 بسـتر  عنـوان  به را جديد
 نقـش  بـر  تمركز با فرهنگي ـ البته 
 دسته سه بين المللي بين

 جديـد  جهـاني  اقتصاد

 گونه كه در اين پژوهش مورد مداقه قرار گرفتـه اسـت، دريافـت والرسـتين از    
هاي چپ درهم آميخته و در بهترين حالت ممكن به نقد ليبراليسـم  
كه در تناقض مـاهوي و شـكلي بـا مفهـوم     
تابـد و در ايـن نگـاه، بـاز هـم      

  .گرو، صرفاً شاهد رابطه انسان با انسان هستيم
شدن هسـتيم و آن را  
هــاي تئوريــك، حقــوقي ـ سياســي و   

نامتعين اي آينده و داري سرمايه نهايي وضع فراسوي به را
جهـاني  نـام  بـه  امـروزه  آنچه وضعيت و قدمت درباره والرستين

 :نويسد مي 

 منظور فرايندهايي گوييم، مي سخنشدن  جهاني از ما وقتي
كه انتخابي .اند داشته وجود پيش سال 500آنها از  .نيستند

يا شويم تسليم فرايندها مقابل در آيا كه است اين داريم، 
بايد چه پاشيدند، هم از فرايندها اين كه كه زماني است اين

كه بيانديشند چنين است ممكن بعضي .پاشند مي هم از دارند
شـوروي  جمـاهير  اتحاد سقوط از پس ، شايد1990دهه  از كه
كـه  كسـاني  براي 1990دهه  اما .است آمده وجود به آن از
مـي  آنچـه  .نيسـت  مهمـي  زمـان  كنند، تحليل را پيوسته 
دو گيـرد،  قـرار  توجـه  مورد تري مناسب گونة به كنوني وضعيت

 تـا  1450از  ديگـري  و تـاكنون  1945سال  از يكي :است
211(. 

جديد جهاني سيستم گيري شكل است، كرده سعي والرستين
فرهنگي ـ البته  و اقتصادي، سياسي بعد سه درشدن  جهاني

بين كار تقسيم بعد او در .تحليل كند و اقتصاد ـ بررسي  
اقتصاد گيري شكل كه باعث پيرامون نيمه و مركز، پيرامون كشورهاي

  .)3: 1385محمدي، ( اند، تمايز قائل است
گونه كه در اين پژوهش مورد مداقه قرار گرفتـه اسـت، دريافـت والرسـتين از     همان

هاي چپ درهم آميخته و در بهترين حالت ممكن به نقد ليبراليسـم   شدن با انديشه
كه در تناقض مـاهوي و شـكلي بـا مفهـوم     (تر  پردازد يا به بياني شفاف داري مي و سرمايه
تابـد و در ايـن نگـاه، بـاز هـم       هاي صرفاً بشري را برمي دغدغه) شدن قرار دارد نوجهاني

گرو، صرفاً شاهد رابطه انسان با انسان هستيم و مك مانند انديشه هلد
شدن هسـتيم و آن را   با چنين نگرشي است كه به دنبال بديل جديدي از جهاني

هــاي تئوريــك، حقــوقي ـ سياســي و    نــاميم كــه در آن مؤلفــه شــدن مــي نوجهــاني
  .دهيم محيطي را مورد مداقه قرار مي
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را جهان
والرستين .برد
 شود مي

وقتي
نيستند جديد

 قرار آن
اين تر مهم
دارند كه

كه است
از زودتر

 وقوع به
وضعيت

است ديگر
1384 :211

والرستين
جهاني اصلي

 محوري
كشورهاي

اند، تمايز قائل است شده
همان

شدن با انديشه جهاني
و سرمايه
نوجهاني

مانند انديشه هلد به
با چنين نگرشي است كه به دنبال بديل جديدي از جهاني

نوجهــاني
محيطي را مورد مداقه قرار مي زيست
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تــوان بــه جديــدترين مباحــث كــه نزديــك بــه انديشــه 
 حقـوقي ـ از   مهـم هـاي  

 سـازمان  بشـر  حقـوق 
 اعلاميـه  آن .شد منتشر

 حـدي  در برابـران  از
هـا،   بشـر، شـمپانزه   افـراد 

 شـامل  كـه  گيـرد  مـي 
 .شود مي شكنجه

 اعضـاي  براي حقي مدعي
 و شـوند  آزاد اينكه بر

 در خـود هـاي   سـرزمين 
 دارنـد، ادامـه   تعلق آنها

هـاي   الملل بـا اتكـا بـه اعلاميـه ميمـون     
 افـرادي  از دسته آن و 

هـاي   انسـان  و شد گرفته
 تسـري  نيز بشر افراد 
 كنتـرل  مثـل  چيـزي  

 و گـودين ( كنيم بررسي
الملـل، نظيـر گـودين و    
تنها به رابطه انسان با انسان بلكه فراتـر از آن بـه   

شـدن   هاي كليـدي نوجهـاني  
: گذارد و باور دارد كـه 

 ديگـري هاي  ملت مثابه

  شدن هايي از نوجهاني مصداق

  هاي نظري صداق

تــوان بــه جديــدترين مباحــث كــه نزديــك بــه انديشــه  هــاي نظــري مــي در پــويش
هـاي   اعلاميـه  بـا  همسـو  درسـت . شدن است اشاره كرد نوجهاني

حقـوق  جهـاني  اعلاميه تا گرفته 1789شهروند  و بشر حقوق
منتشر 1993در  بزرگهاي  ميمون درباره اي ـ اعلاميه  1948

از متشكل جامعه كه هستيم آن خواستار ما :شود مي آغاز گونه
افـراد  :دربـر گيـرد   را بـزرگ هـاي   ميمون تمام كه يابد گسترش

مـي  دربر را ماده سه ادامه در اعلاميه اين .ها اورانگوتان وها 
شكنجه و آزار ممنوعيت و فردي آزادي از زندگي، حمايت

مدعي سياق همين به بزرگ،هاي  ميمون اعلاميه نويسندگان
بر مبني هستند،ها  اورانگوتان وها  ها، گوريل شمپانزه پراكنده
سـرزمين  در برابـر  موجوداتي صورت به را خود گوناگونهاي 

آنها به كه اي حارههاي  جنگل در آزاد صورت به ما، يا كشورهاي
  .)271-272: 1385پيتمن،  و گودين

الملل بـا اتكـا بـه اعلاميـه ميمـون      پردازان نظريه هنجاري روابط بين نظريه
 1789 اعلاميه زبان شمولي جهان: دارند بزرگ، همچنين بيان مي

گرفته جدي ديگري زمان هر از اند، بيش شده زاده برابر و
 جز موجوداتي به را اعلاميه اين بايد آيا .گرفت دربر را 

 و سياسي و اخلاقي برابري خواستة خواهيم مي ما دهيم؟ اكنون
بررسي را بزرگهاي  ميمون ديگر به متعلق زمين قطعه بر حاكميت

الملـل، نظيـر گـودين و     انديشمندان نظريه هنجاري روابط بـين . )274: 1385
تنها به رابطه انسان با انسان بلكه فراتـر از آن بـه    ، با طرح چنين موضوعاتي نه

هاي كليـدي نوجهـاني   تواند جزء مؤلفه كنند كه مي ي فراانساني توجه مي
گذارد و باور دارد كـه  حتي پا را از اين نيز فراتر مي بستونپژوهي چون  دانش

مثابه نيستند، به هم ما نيستند، زيردستان ما برادران )حيوانات

  

  

مصداق. 3

صداقم. 3- 1

در پــويش
نوجهاني
حقوق اعلاميه

1948در  ملل
گونه اين

گسترش
ها  گوريل

زندگي، حمايت حق
نويسندگان

پراكنده انواع
هاي  زندگي

كشورهاي
گودين( دهند

نظريه
بزرگ، همچنين بيان مي

 آزاد كه
 بيشتري

دهيم؟ اكنون
حاكميت
1385پيتمن، 
، با طرح چنين موضوعاتي نه پيتمن
ي فراانساني توجه ميا رابطه
دانش. باشد
حيوانات( آنها



 و در عظمـت  ما بندان
هـايي در فضـاي نظريـه    
الملل مفاهيمي چون حاكميت ملي، منافع ملي، مرز، كشور و دولـت را بـا   

بـه دنبـال   شـدن   رو خواهد كرد كه نوجهـاني 
  .الملل است

تـوان   شدن را مي شدن به نوجهاني
نـوان  المللـي توسـعه و محـيط زيسـت بـا ع     

در ريودوژانيرو جستجو كرد كه در آن شاخصـي  
احيـاي اكوسيسـتم زمـين،    

زدايـي،   اي، مبارزه با جنگل
تـرين   زايـي و خشكسـالي، از مهـم   

. شـدن اسـت   بعدمحور به جهاني
محيطـي،   ويكم، داراي ابعـاد اجتمـاعي، اقتصـادي و زيسـت    

بخشـي بـه مصـاديق    
تـوان بـراي فهـم جديـد از     
ويكـم را مبنـاي مناسـبي    

محيطي تنها بر پايه يـك  
محيطـي، اكولوژيـك و كارآمـد نيـز     

اي چندبعدي است كه قابل تسري بـه اشـكال   
هـاي عمـل اجتمـاعي    

 بـه  يـا  هسـتند  جهـاني 
 كـه  دارنـد  وجـود  نيـز 

بندان اند، هم افتاده زمانه و زندگي دام در ما خود با همراه كه
هـايي در فضـاي نظريـه     چنـين نگـرش  . )271: 1385بستون، ( زمين روي بر
الملل مفاهيمي چون حاكميت ملي، منافع ملي، مرز، كشور و دولـت را بـا    روابط بين

رو خواهد كرد كه نوجهـاني  هاي نظري و عملي فراواني روبه
الملل است پيدايابي چنين رويكردهايي در نظريه هنجاري روابط بين

  شدن محيطي بسط مفهوم نوجهاني هاي زيست مصداق

شدن به نوجهاني شدن و نقطه عزيمت از جهاني از مصاديق نوجهاني
المللـي توسـعه و محـيط زيسـت بـا ع      ويكم كنفرانس بين در دستوركار بيست
در ريودوژانيرو جستجو كرد كه در آن شاخصـي   1992به سال» اجلاس سران زمين

احيـاي اكوسيسـتم زمـين،    . مورد توجـه قـرار گرفـت   » انسان با محيط«چون ارتباط 
اي، مبارزه با جنگل هاي توسعه ناپذير بودن ملاحظات زيستي از برنامه

زايـي و خشكسـالي، از مهـم    ا بيابانهاي حساس و مقابله ب مديريت اكوسيستم
بعدمحور به جهاني هاي جديد در هزاره سوم و تغيير ديدگاه تك

ويكم، داراي ابعـاد اجتمـاعي، اقتصـادي و زيسـت     هرچند دستوركار بيست
بخشـي بـه مصـاديق     يعني همان سه ركن اصلي توسـعه پايـدار اسـت، كـه اولويـت     

تـوان بـراي فهـم جديـد از      دهد، اما مي ريت انساني را اصل قرار مياقتصادي با محو
ويكـم را مبنـاي مناسـبي     شدن است، دستوركار بيست شدن كه همان نوجهاني

  ).3-4: 1388امين منصور، (قرار داد 
محيطي تنها بر پايه يـك   مفهوم تحولي، خودگردان و جامع توسعه پايدار زيست

محيطـي، اكولوژيـك و كارآمـد نيـز      زيستبلكه از نظم  نظم اقتصادي شكل نگرفته،
  ).150: 1386خورشيددوست، ( پذيرد تأثير مي

اي چندبعدي است كه قابل تسري بـه اشـكال    شدن پديده برهمين اساس جهاني
هـاي عمـل اجتمـاعي     گوناگون عمل اجتماعي، نظامي و فناوري و همچنـين عرصـه  

  ).73: 1388 يوسفي و ستارزاده،(همچون محيط زيست است 
جهـاني  يـا  المللي بين نيز اساساً محيطي زيست مسائل از بسياري

نيـز  ملـي  يا محلي مسائل .شوند مي مربوط جهاني مشترك
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كه هستند
بر مشقت

روابط بين
هاي نظري و عملي فراواني روبه چالش

پيدايابي چنين رويكردهايي در نظريه هنجاري روابط بين

مصداق. 2-3

از مصاديق نوجهاني
در دستوركار بيست

اجلاس سران زمين«
چون ارتباط 

ناپذير بودن ملاحظات زيستي از برنامه تفكيك
مديريت اكوسيستم

هاي جديد در هزاره سوم و تغيير ديدگاه تك نگرش
هرچند دستوركار بيست

يعني همان سه ركن اصلي توسـعه پايـدار اسـت، كـه اولويـت     
اقتصادي با محو

شدن كه همان نوجهاني جهاني
قرار داد 

مفهوم تحولي، خودگردان و جامع توسعه پايدار زيست
نظم اقتصادي شكل نگرفته،

تأثير مي
برهمين اساس جهاني

گوناگون عمل اجتماعي، نظامي و فناوري و همچنـين عرصـه  
همچون محيط زيست است 

بسياري
مشترك ميراث
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 مسـائل  اكثـر  ايجادكننده
 خـود  كـه  اقتصـادي ـ اجتمـاعي   

نوع نگرش . )877: 1383
تـر از آنچـه    اي پررنـگ 

 ليـل د بـه  زيـادي  حـد 
 مرغـان هاي  زيستگاه 

 بـه  خطر درهاي  گونه
ها  زيستگاه حفاظت درباره

 مـديريت  شـده  تثبيـت 
ــه )نهنــگ صــيد المللــي  ب
1383 :881(.  

را جسـتجو كـرد؛ آنجـا كـه     
المللي كيفري در چهارچوب شـديدترين جـرايم مـورد اهتمـام     

هاي چهارگانه زير  اين جرايم شديد در يكي از گروه
كشي؛ ب ـ جنايت عليـه بشـريت؛ ج ـ جـرايم جنگـي؛ د ـ        

همچنـين  . توان به محيط زيست اشاره كرد
المللي كيفري بايد  اند كه صلاحيت ديوان بين

منش و اسكندرزاده،  نژندي
عنــوان الملـل تــاكنون مفهـومي تحــت   

شدن مطرح نشده، اما تلاش اين پژوهش آن است تا با ضرورت نگاه مجدد 
المللـي و در   محوري صرف، در نگاه روابط بـين 

عنوان سرفصل جديدي از ادبيات روابط 
شـدن را   اشـكال پيـدا و پنهـان نوجهـاني    

توان در دعاوي حقوقي برخي كشورها نيز ملاحظه كرد؛ آنجـا كـه ديگـر محـور     

ايجادكننده فرايندهاي .اند شده تكرار زمين كره در اي گسترده صورت
اقتصـادي ـ اجتمـاعي    يـا  سياسـي  تر گسترده فرايندهاي محيطي، با

1383گرين، ( دارند تنگاتنگ هستند، پيوند جهاني نظم از
اي پررنـگ  محيطـي تاريخچـه   اي در بسط مفهومي به لحاظ زيست

حـد  تا رامسر كنوانسيون 1971سال  عنوان مثال، در به. هست دارد
 حفاظت براي محيطي زيست غيردولتيهاي  سازمان مداوم
گونه جهاني تجارت آن، كنوانسيون از پس سال يك .شد منعقد
دربارههايي  نامه موافقت مجموعه باها  كنوانسيون اين .رسيد
تثبيـت هـاي   رژيم .شد دنبال قطبي خرس و فك جمله از و حيوانات

المللــي بــين كنوانســيون و جنوبگــان قــاره پيمــان ماننــد
1383گرين، ( شدند تبديل زيست محيط حفاظتهاي  موافقتنامه

  شدن هاي حقوقي ـ سياسي نوجهاني مصداق

را جسـتجو كـرد؛ آنجـا كـه     توان رونـدهاي حقـوقي    شدن حتي مي در فهم نوجهاني
المللي كيفري در چهارچوب شـديدترين جـرايم مـورد اهتمـام      صلاحيت ديوان بين

اين جرايم شديد در يكي از گروه. طوركلي است جامعه جهاني به
كشي؛ ب ـ جنايت عليـه بشـريت؛ ج ـ جـرايم جنگـي؛ د ـ         الف ـ نسل : جاي دارند

توان به محيط زيست اشاره كرد م جنگي ميبراساس تعريف جراي
اند كه صلاحيت ديوان بين برخي از اصحاب حقوق استدلال كرده

نژندي(را نيز دربر گيرد » محيطي جرايم زيست«گسترش يابد تا 
الملـل تــاكنون مفهـومي تحــت    هرچنـد در ادبيــات روابـط بــين  ). 98
شدن مطرح نشده، اما تلاش اين پژوهش آن است تا با ضرورت نگاه مجدد  نوجهاني

محوري صرف، در نگاه روابط بـين  به دنياي پيرامون و فرارفتن از انسان
عنوان سرفصل جديدي از ادبيات روابط  شدن را به شدن، نوجهاني اينجا انگاره جهاني

اشـكال پيـدا و پنهـان نوجهـاني    . ور عرضه داردمح الملل با كنشي جهان
توان در دعاوي حقوقي برخي كشورها نيز ملاحظه كرد؛ آنجـا كـه ديگـر محـور     

  .دهد انسان، جاي خود را به محور جهان مي

  

  

صورت به
محيطي، با زيست
از بخشي
اي در بسط مفهومي به لحاظ زيست سياره

هست دارد
مداوم فشار
منعقد آبي

رسيد امضا
و حيوانات

ماننــد( منــابع
موافقتنامه

مصداق. 3- 3

در فهم نوجهاني
صلاحيت ديوان بين

جامعه جهاني به
جاي دارند

براساس تعريف جراي. تجاوز
برخي از اصحاب حقوق استدلال كرده

گسترش يابد تا 
1386 :98

نوجهاني
به دنياي پيرامون و فرارفتن از انسان

اينجا انگاره جهاني
الملل با كنشي جهان بين
توان در دعاوي حقوقي برخي كشورها نيز ملاحظه كرد؛ آنجـا كـه ديگـر محـور      مي

انسان، جاي خود را به محور جهان مي



 نهنـگ  شكار پيرامون
 جانـدار،  ايـن  رويـة  بـي 

 المللـي  بـين  كميسـيون 
 المللـي  بـين  ديـوان  در
 برنامـه  از دوم فـاز  اجراي

 مجـوز  براسـاس  نهنـگ 
 نظارت المللي بين كنوانسيون

 پسـتانداران  از حفاظـت 
 در ژاپـن  كه است معتقد
 نقـض  را تعهداتي مشخص

 از دوم بنـد  براساس استراليا
 سوي از صادره اجباري

 .نمـود  اشـاره  2007 
الملل و كنشـي كـه آن   
شود و آن اينكه در مـاجراي حمايـت از   
توانيم رفتار و اعتراض استراليا بـه ژاپـن   
طور كامل در راستاي منافع ملي و تماميت ارضي اين كشور ارزيابي كنـيم؟ آيـا   
طور كامل در راستاي استيفاي منـافع ملـي كشـور    

  اي است؟
 دادگسـتري  المللـي  بـين 
 و مـرزي  عمليـات  انجـام 

 شـود،  مي منطقه زيست
 چندجانبـه  و دوجانبـه 

 خواسـت  ديـوان  از نيكاراگوئـه 

                                        

1. the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic

(JAPRA II) 

2. International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)

پيرامون ژاپن و استراليا ميان كه سروصدايي پر مباحثات از پس. 
بـي  شـكار  مـورد  درهـايي   رانينگ ابراز و داد رخ 2010 
كميسـيون  قالب در كشور دو مذاكرات نرسيدن نتيجه به از پس 

در ژاپن عليه زمينه اين در را دعوايي استراليا كشور نهنگ،
اجراي راستاي در ژاپن شد مدعي استراليا. كرد مطرح دادگستري
نهنـگ  شكار درباره تحقيقات برنامه قالب در نهنگ شكار بلندمدت
كنوانسيون چهارچوب در را خود تعهدات 1جنوب، قطب 
حفاظـت  زمينـه  در خـود  تعهـدات  سـاير  همچنين و 2نهنگ شكار
معتقد استراليا. است كرده نقض را دريايي زيست محيط و

مشخص طور نهنگ به شكار بر نظارت المللي بين كنوانسيون
استراليا (SeaNews, 1389).آنهاست  نقض درحال همچنان

اجباريهاي  اعلاميه به دادگستري المللي بين ديوان اساسنامه 
 جـولاي  9 تـاريخ  در ژاپن و 2002 مارس 22 تاريخ در

.(SeaNews, 1389) الملل و كنشـي كـه آن    انداز روابط بين حال پرسش بنيادي در چشم
شود و آن اينكه در مـاجراي حمايـت از    ناميم به ذهن متبادر مي شدن مي را نوجهاني

توانيم رفتار و اعتراض استراليا بـه ژاپـن    راليا كجاست؟ آيا ميها منافع ملي است
طور كامل در راستاي منافع ملي و تماميت ارضي اين كشور ارزيابي كنـيم؟ آيـا   

طور كامل در راستاي استيفاي منـافع ملـي كشـور     حمايت از جانداري مانند نهنگ به
اي است؟ سياره استراليا است يا اينكه موضوع، برآيندي جهاني و حتي

بـين  ديـوان  از دادخواسـتي  طـي  نيكاراگوئـه نيـز   دولت. 
انجـام  پيرامـون  كاسـتاريكا  دولـت  اقـدامات  مورد در تا خواست

زيست محيط به شديد صدمات ورود به منجر كه وسازهايي
دوجانبـه  تعهـدات  كاسـتاريكا  دولـت  كـه  دارد اعلام و كرده رسيدگي

نيكاراگوئـه . است كرده نقض نيكاراگوئه دولت با را خود

                                                                 

the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic

. International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) 
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1 .
 سال در

 بالاخره
نهنگ، شكار

دادگستري
بلندمدت

 در ويژه
شكار بر

و دريايي
كنوانسيون مورد

همچنان كرده و
 36 ماده

در استراليا
.(SeaNews, 1389)

را نوجهاني
ها منافع ملي است نهنگ
طور كامل در راستاي منافع ملي و تماميت ارضي اين كشور ارزيابي كنـيم؟ آيـا    را به

حمايت از جانداري مانند نهنگ به
استراليا است يا اينكه موضوع، برآيندي جهاني و حتي

2 .
خواست
وسازهايي ساخت

رسيدگي
خود مرتبط

the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic 
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 و كنـد  ارائه مزبور دولت
 ديوان از موقت قرار 

هرچند در اين قضية حقوقي مدار انساني، كـنش  
اي كـه مـا را بـه مفهـوم     
كند، پويشـي اصـلي و   

 بلومونتـه  سد ساخت
 سـد  اين ساخت عمليات

 مخالفـت  و مقاومـت 
 بـزرگ  هيدروالكتريكي

 آمـازون  رود مهـم  بسـيار 

 از هكتـار  588 بايد پروژه
 20 عظيم، سد اين ساخت

 ايـن . شـدند  مي خانمان
 در. كنـد  مـي  مختـل  

 سـد  سـاخت  كـه  اسـت 
 مردم توسط آب انرژي
 درهرحال. بگيرند تأثير
 سـاخت  محيطـي  زيست
 دارنـد  مشـاركت  سـد 

» بگيرند قرار تعقيب تحت
در اين طرحِ دعوي، آنچه قابـل ملاحظـه اسـت نگـاه انسـان بـه       
تاباند هرچنـد مؤلفـه اصـلي در    
ــي در مباحــث   محــوري حت

اي از آن چيزي  بندي اوليه
  .ايم

دولت به محيطي زيست آثار ارزيابي مورد در سندي كاستاريكا
 درخواست مورد در را خود حق تعهد، اين از امتناع صورت

هرچند در اين قضية حقوقي مدار انساني، كـنش  ). 1390ويسكرمي، (بدارد  
اي كـه مـا را بـه مفهـوم      انـداز سـياره   اصلي است، اما محـور حفـظ زمـين و چشـم    

كند، پويشـي اصـلي و    شدن رهنمون مي شدن و نوانديشيدن به مقوله جهاني نوجهاني
  .اساسي است

ساخت به محيطي يستزهاي  تشكل گستردة اعتراضات پي در 
عمليات توقف دستور حكمي طي برزيل در قاضي يك آمازون،

مقاومـت  بـا  آن سـاخت  ها پـيش  از مدت كه سد بلومونته .كرد صادر
هيدروالكتريكي سد سومين است، بوده همراه برزيل زيستي محيطهاي 

بسـيار هـاي   شاخه از روي يكي بر سد اين. شود مي محسوب
  .(Belo Monte,1390) شود مي

پروژه اين اجراي براي سدسازي، رايج مصايب بر علاوه 
ساخت براي حال همين در. شد مي تراشي پاك منطقه،هاي 

خانمان بي مربع مايل 193 رفتن آب زير با منطقه ساكنان از نفر
 نيـز  را منطقـه  ايـن هـاي   ماهي زندگي طبيعي همچنين سير

اسـت  آشكار«: است آمده سد اين مورد در برزيلي قاضي 
انرژي از برق گرفتنهاي  قابليت از برداري بهره به تواند مي بلومونته

تأثير سد اين ساخت و توسعه از توانند ها ميآن و شود منجر
زيست ضررهاي اما. كنيم نمي قضاوت سد اين محاسن مورد
سـد  ايـن  سـاخت  در كـه هـايي   شـركت  كه است زياد حدي

تحت زيست تخريب محيط جرم به و قانوني لحاظ به توانند
(Belo Monte,1390) .       در اين طرحِ دعوي، آنچه قابـل ملاحظـه اسـت نگـاه انسـان بـه

تاباند هرچنـد مؤلفـه اصـلي در     شدن را بازمي محيط است كه روندهاي نوين جهاني
ــاب انســان   ــرت بازت ــان كث ــاوي، همچن ــه دع ــي در مباحــث   گون محــوري حت

بندي اوليه تواند صورت گونه مصاديق، مي اينمحيطي است اما 
ايم محوري ناميده شدن و جهان باشد كه در اين پژوهش نوجهاني

  

  

كاستاريكا تا
صورت در

 محفوظ
اصلي است، اما محـور حفـظ زمـين و چشـم    

نوجهاني
اساسي است

3. 
آمازون، در
صادر را

هاي  گروه
محسوب دنيا

مي ساخته
 اما
هاي  جنگل

نفر هزار
همچنين سير سد

 گزارش
بلومونته

منجر بومي
مورد در ما
حدي به آن
توانند مي

(Belo Monte,1390)

محيط است كه روندهاي نوين جهاني
ــن ــاب انســان   اي ــرت بازت ــان كث ــاوي، همچن ــه دع گون

محيطي است اما  زيست
باشد كه در اين پژوهش نوجهاني



شـناختي ايـن    شدن داشتيم، ضمن بررسي مبناي هستي
رونــدهاي تــاريخي و  

در ايـن  . هاي سياسي، اقتصـادي، فرهنگـي و اجتمـاعي تحليـل كـرديم     
رغم تمامي تعاريف و رويكردهاي متفاوتي كـه  

گيرنـد و آن   در يك چهـارچوب قـرار مـي   
شـدن شـكل و رونـدي    

صـورت صـرف    كه موضوعات و مسائل جهاني بـه 
اي انساني قرار گرفته و كنش انسـان در قبـال محـيط و كـنش     
شدن حائز اهميت اسـت كـه بـا درنظـر گـرفتن      

روندي كـه بـا   . ايم شدن را برگزيده
. دسـت آوريـم   توانيم تحليل پوياتر و كاراتري از جهان اطراف به

شدن  شدن، فهمي جديد از برآيند جهاني
الملـل و   هنجـاري روابـط بـين   

محيطي مورد واكاوي قرار داديم و بر همـين  
  :ايم شدن دست يافته

 چنانچـه  الملـل  بـين  
 روابـط  در اساسـي  مفـاهيم 

 روابـط  هنجـاري  نظريـه 

 بلكه نيستشدن  جهاني

 ماهيـت  دارد؛ كـه  فراانسـاني 
 داند؛ مي معنادار

 و شـده  خـارج  صـرف 

شـدن   هاي جهـاني  نظريه

  انداز آينده چشم:گيري

شدن داشتيم، ضمن بررسي مبناي هستي در نگرش نويني كه به جهاني
رونــدهاي تــاريخي و  بنــدي،  مفهــوم، تناقضــات نظــري آن را در نــوع، طبقــه    

هاي سياسي، اقتصـادي، فرهنگـي و اجتمـاعي تحليـل كـرديم      بندي
رغم تمامي تعاريف و رويكردهاي متفاوتي كـه   فرايند، به اين نتيجه رسيديم كه علي

در يك چهـارچوب قـرار مـي    همة تعاريفشدن وجود دارد،  به جهاني
شـدن شـكل و رونـدي     شـود جهـاني   اعـث مـي  محور اسـت كـه ب   گسترة ديد انسان

كه موضوعات و مسائل جهاني بـه  بعدي به خود بگيرد، درحالي
اي انساني قرار گرفته و كنش انسـان در قبـال محـيط و كـنش      تواند در مجموعه

شدن حائز اهميت اسـت كـه بـا درنظـر گـرفتن       محيط با محيط نيز در فرايند جهاني
شدن را برگزيده شدن مغفول مانده است، نوجهاني آنچه در جهاني

توانيم تحليل پوياتر و كاراتري از جهان اطراف به درنظر گرفتن آن مي
شدن، فهمي جديد از برآيند جهاني با درنظر گرفتن فرضيه پژوهش كه نوجهاني

هنجـاري روابـط بـين    هاي نوين آن را در حوزه تئوريك نظريه است، نشانه
محيطي مورد واكاوي قرار داديم و بر همـين   هاي حقوقي ـ سياسي و زيست 

شدن دست يافته هاي مفهومي زير در مورد نوجهاني اساس به ويژگي
 روابـط هـاي   تئـوري  در نظـري  بنـدي  شـاخه  لحـاظ  به 

مفـاهيم هـاي   كتـاب  موعـه مج در را لينكليتـر  اندرو بندي
نظريـه هـاي   گـزاره  درشدن  جهانيبپذيريم، نو اغماض با الملل
 گيرد؛ جاي تواند مي الملل

جهاني حوزه در ديگرهاي  نظريه رد معناي به شدن نوجهاني 
 باشد؛ مي آن كننده

فراانسـاني  اي گسـتره  شـناختي،  هستي لحاظ به مفهوم اين 
معنادار محيط، با انسان رابطه فهم در مدار را انسان با انسان

صـرف  المللـي  بين مدار از نوجهاني رويكرد با تحليل سطح 
 يابد؛ مي اي سياره

نظريه در آن ازاي مابه كه بوده نوين مفهومي شدن نوجهاني. 
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گيري نتيجه

در نگرش نويني كه به جهاني
مفهــوم، تناقضــات نظــري آن را در نــوع، طبقــه    

بندي صورت
فرايند، به اين نتيجه رسيديم كه علي

به جهاني
گسترة ديد انسان

بعدي به خود بگيرد، درحالي تك
تواند در مجموعه نمي

محيط با محيط نيز در فرايند جهاني
آنچه در جهاني

درنظر گرفتن آن مي
با درنظر گرفتن فرضيه پژوهش كه نوجهاني

است، نشانه
هاي حقوقي ـ سياسي و زيست  مصداق

اساس به ويژگي
1. 
بندي تقسيم

الملل بين
الملل بين

2. 
كننده تكميل
3. 
انسان رابطه

4. 
سياره مداري
5 .
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 كه استشدن  جهاني 

 در مفـاهيم  تحـول  اينجـا 
 شـدن  نوجهـاني  فهـم 

هاي تئوريـك   محيطي در جهان، مؤلفه
هاي حقوقي و سياسـي در دنيـاي كنـوني،    

  .يابيم شدن، معنادار مي
توانـد فهـم نظـري جديـدي از     
الملل باشد تا بتوانيم بـا اتكـا بـه آن، تعـاريف     
المللي، قدرت، حاكميت، دولت، جنگ، صلح، سياست خـارجي  

 است؛ نشده

 نام به اي پديده پذيرش شدن نوجهاني اصلي فرض پيش 
 كند؛ نمي رد را آن نظري،هاي  رهيافت برخي برخلاف

اينجـا  در( مفهـومي  سـياليت  بـه  اتكـا  بـا  شـدن  نوجهاني 
فهـم  براي عزيمتي نقطه راشدن  جهاني ؛)الملل بين روابطهاي 
  
محيطي در جهان، مؤلفه هاي زيست ها و واكنش با اتكا به كنش. 

هاي حقوقي و سياسـي در دنيـاي كنـوني،     الملل و مصداق نظريه هنجاري روابط بين
شدن، معنادار مي عنوان بديل جديدي از جهاني شدن را به نوجهاني

توانـد فهـم نظـري جديـدي از      شدن مـي  هاي فوق، نوجهاني با توجه به ويژگي
الملل باشد تا بتوانيم بـا اتكـا بـه آن، تعـاريف      جهان اطراف با تفسير علم روابط بين

المللي، قدرت، حاكميت، دولت، جنگ، صلح، سياست خـارجي   متفاوتي از نظام بين
  �.و ديگر موضوعات اين رشته داشته باشيم

    

  

  

نشده رصد
6. 

برخلاف
7. 
هاي  نظريه

  داند؛ مي
8 .

نظريه هنجاري روابط بين
نوجهاني

با توجه به ويژگي
جهان اطراف با تفسير علم روابط بين

متفاوتي از نظام بين
و ديگر موضوعات اين رشته داشته باشيم

  



المللي در برخورد با منابع طبيعي و محيط 
  .3شماره المللي، مطالعات سياسي و بين

ـ دوماهنامـه اطلاعـات سياسـي     

دوماهنامه ، »هاي فرهنگي
  .انتشارات اطلاعات

شـدن و تعامـل    نيجهـا 
 ،»ايـران جمهـوري اسـلامي   

 .نشر ني
ـ دوماهنامـه اطلاعـات سياسـي     

هـاي ملـي و اقتـدار     ثير آن بـر دولـت  
 دانشكده حقوق و علوم سياسـي دانشـگاه تهـران،   

بهبود جايگاه محيط زيست در رويكردهـاي  
 ،235-236 شـماره  ،اقتصادي

ـ دوماهنامـه اطلاعـات سياسـي     

شناسـان مـدرن و    شـدن و جايگـاه فرهنـگ از ديـد جامعـه     
، 267-268 شــماره ،اقتصــادي

دوماهنامـه اطلاعـات   
  .انتشارات اطلاعات

  فارسي
المللي در برخورد با منابع طبيعي و محيط  رويكردهاي بين«. پائيز ،1388 .جواد منصور،

مطالعات سياسي و بين :تهران ،فصلنامه سياست خارجي ،»زيست
دوماهنامـه اطلاعـات سياسـي     ، »شـدن و امپرياليسـم   جهـاني «. 1388. داريوش
 .انتشارات اطلاعات :، تهران267-268 شماره ،اقتصادي

هاي فرهنگي شدن و چالش جهاني«. 1388. جواد و بلالي، اسماعيل افشاركهن،
انتشارات اطلاعات :، تهران268-267شماره ،اقتصاديـ اطلاعات سياسي 

جهـا  :حاكميـت فراوسـتفاليا  «. زمسـتان / پـائيز   ،1385. شهروز ابراهيمي،
جمهـوري اسـلامي   مـورد   كيد بـر أت با :الملل حاكميت ملي با حاكميت بين

  .4شماره تهران، ،دوفصلنامه دانش سياسي
نشر ني :تهران ،شدن بستر جهاني ايران در اقتصاد. 1381 .محمد 
دوماهنامـه اطلاعـات سياسـي     ، »شـدن و چـالش فقـر    جهـاني «. 1388. جعفـر  

 .انتشارات اطلاعات :، تهران267-268 شماره ،اقتصادي
ثير آن بـر دولـت  أت ـ شدن و جهاني«. زمستان ،1386. كيامرث جهانگير،

دانشكده حقوق و علوم سياسـي دانشـگاه تهـران،    :تهران ،فصلنامه سياست جهاني،
  .37 دوره ،4ه شمار

بهبود جايگاه محيط زيست در رويكردهـاي  هاي  زمينه«. 1386. محمد علي خورشيددوست،
اقتصاديـ دوماهنامه اطلاعات سياسي   اي، اقتصادي و توسعه

 .انتشارات اطلاعات :تهران
دوماهنامـه اطلاعـات سياسـي     ، »شدن جوهره جهاني :ليبراليسم«. 1388. حسين 

 .انتشارات اطلاعات :، تهران268-267 شماره ،اقتصادي
شـدن و جايگـاه فرهنـگ از ديـد جامعـه      جهـاني «. 1388. رسـول 
اقتصــاديـ دوماهنامــه اطلاعــات سياســي  ، »مــدرن پســت
 .انتشارات اطلاعات:تهران

دوماهنامـه اطلاعـات   ، »شدن بر امنيت ملـي كشـورها   ثير جهانيأت«. 1388. مهدي
انتشارات اطلاعات :، تهران267-268 شماره ،اقتصاديـ سياسي 
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جســتاري نظــري پيرامــون 
 :تهـران  ،فصـلنامه سياسـت  

 39.  
 .سمت :تهران

 ،»ناشـدني؟  اي حـل  معضـله 
 .شماره چهارم دوره اول،

 :از ليلا سازگار،: ترجمه
مفاهيم اساسـي در روابـط   

  .خارجه انتشارات وزارت امور
روابـط   :شدن سياست

 :تهـران  چمنـي و ديگـران،  

فصلنامه سياسـت   ،»شدن و كنش فعال جهان سوم
  .المللي

 :تهران ،شدن جهاني و تحليل فرايند جهاني

المللـي   سـيس ديـوان بـين   
 :، تهران245-246 شماره

نشـر   :تهـران  محمدتقي دلفروز،

، »شـدن و فرسـايش حاكميـت ملـي    
انتشـارات   :، تهـران 267

المللـي   طرح دعواي كاسـتاريكا عليـه نيكاراگوئـه در ديـوان بـين     
http://alivayskarami.blogfa.com/post  

 يان،مسـعود كرباس ـ  :ترجمـه 

تغييـر جهـاني محـيط زيسـت و     
مجموعه مقالات نظريه هنجارگذار و آينده 

 :تهـران  ،)الملل ويراسته اندرو لينكليتر

نيـافتگي در   شـدن و گسـترش توسـعه   
-268 شـماره  ،اقتصـادي 

جســتاري نظــري پيرامــون «. تابســتان ،1388. عبــداالله، مســعودي، حيــدرعلي زاده،
فصـلنامه سياسـت   ،»سازي و رابطـه دو مفهـوم   شدن و امپراطوري جهاني

 دوره ،2شمار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،
تهران ،شدن هاي گوناگون درباره جهاني يهنظر. 1384. حسين

معضـله  :شدن و فرهنگ جهاني«. زمستان/ پائيز ،1382. حسين كچوييان،
دوره اول، شناسي، انجمن انسان :تهران ،شناسي دوفصلنامه انسان

ترجمه، ها حاكميت ميمون. 1385. رابرت و كارول و روي پيتمن
مفاهيم اساسـي در روابـط   (مجموعه مقالات نظريه هنجارگذار و آينده نظم جهاني «

انتشارات وزارت امور :تهران ،»)الملل ويراسته اندرو لينكليتر بين
شدن سياست جهاني :به نقل از كتاب ،»محيطي مسائل زيست«. 1383. اوئن
چمنـي و ديگـران،   راه :ترجمـه  بيليس و اسميت، ،عصر نوينالملل در  بين

  .انتشارات ابرار معاصر
شدن و كنش فعال جهان سوم جهاني«. بهار ،1388. عليرضا ملاقديمي،

المللي مطالعات سياسي و بين :تهران شماره اول، ،23سال ،خارجي
جهاني و تحليل فرايند جهانيمفهوم جامعه . 1385. مسعود محمدي الموتي،

 .ريزي سسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهؤم
سـيس ديـوان بـين   أضـرورت ت «. 1386. االله و اسكندرزاده، افسانه هيبت منش،

شماره ،اقتصاديـ دوماهنامه اطلاعات سياسي  ، »محيط زيست
  .انتشارات اطلاعات

محمدتقي دلفروز، :ترجمه ،شدن سياست و قدرت جهاني. 1380. كيت
  .كوير

شـدن و فرسـايش حاكميـت ملـي     جهـاني «. 1388. زاده، يـونس  سـعيد و كمـايي  
7-268 شـماره  ،اقتصـادي ـ دوماهنامه اطلاعات سياسـي   

  .اطلاعات
طرح دعواي كاسـتاريكا عليـه نيكاراگوئـه در ديـوان بـين     . 1390. ويس كرمي، علي

http://alivayskarami.blogfa.com/post-56.aspx :، قابل دسترس دردادگستري

ترجمـه  ،شدن هاي جهاني نظريه. 1388. گرو ديويد و آنتوني مك
 .چشمه نشر :تهران

تغييـر جهـاني محـيط زيسـت و      بوم؟ بحران قابل زندگي ماندن زيست. 1385. اندرو
مجموعه مقالات نظريه هنجارگذار و آينده  :از ليلا سازگار،: ترجمه ملت،ـ   دولت

الملل ويراسته اندرو لينكليتر مفاهيم اساسي در روابط بين(نظم جهاني 
 .رخارجه وزارت اموانتشارات 

شـدن و گسـترش توسـعه    جهـاني «. 1388. ابراهيم و سـتارزاده، داوود 
اقتصـادي ـ اهنامه اطلاعات سياسـي   مدو، »كشورهاي جهان سوم

  .انتشارات اطلاعات :، تهران267
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